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                        الف( اهداف

1ــ هدف کلی: آشنایی با جهان برزخ و توانایی تبیین رابطهٔ آن با دنیا و آخرت
2ــ اهداف آموزشی:

 شناخت جهان برزخ به عنوان عالم میان دنیا و آخرت
 شناخت رابطهٔ برزخ و آخرت و توضیح و تبیین آن رابطه.

                        ب( محورهای اصلی درس

1 بنابر آیات قرآن کریم، پس از مرگ و قبل از قیامت، انسان وارد عالمی به نام »برزخ« می شود.

2 وجود حیات، شعور و آگاهی و ارتباط میان برزخ با دنیا، از ویژگی های عالم برزخ است.

3 پیشوایان معصوم ما  دربارهٔ سرنوشت مؤمنان و کافران در برزخ، نکاتی را بیان کرده اند.

4 از آیات قرآن کریم و کلام معصومان  به دست می آید که بهره ای از بهشت و جهنم آخرت، در برزخ 

به ترتیب نصیب مؤمنان و کافران می شود.
5 در برزخ پروندهٔ اعمال انسان ها باز است و آثار کارهایی که در دنیا انجام داده  اند، به آنان می رسد.

                        ج( اجزای تدریس

این درس، دارای قسمت های زیر است:
1ــ تبیین »ویژگی های عالم برزخ«

اولین ویژگی دوران برزخ، جدایی روح از بدن دنیایی و دریافت روح توسط ملائکه و ادامهٔ حیات او در 
برزخ است. اما بدن دنیایی فعالیت های حیاتی خود را از دست می دهد. آیهٔ 97 سورهٔ نساء و آیهٔ 32 سورهٔ 

نحل دربارهٔ دریافت روح هستند.
ویژگی دوم برزخ شعور و آگاهی در آن عالم است. گفت وگوی فرشتگان با انسان پس از مرگ و سخن 
گفتن پیامبر با کشته شدگان جنگ بدر، شواهدی بر آگاهی آنان است. این گفت وگو نشان می دهد که انسان 
هوشیاری خود را پس از مرگ نه تنها از دست نداده، بلکه بر آن افزوده شده است؛ به طوری که می تواند 
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حضور فرشتگان را درک کند. آیات 97 سورهٔ نساء و 32 سورهٔ نحل به این موضوع اشاره می کنند.
سومین ویژگی برزخ، مربوط به ارتباط این عالم با دنیا و تأثیر اعمال دنیایی بر وضع انسان در برزخ است. 
آیهٔ 12 سورهٔ یس و آیه 13 سورهٔ قیامت، مربوط به این موضوع است. در این قسمت برخی از نمونه ها و 
مثال های امروزی از اعمال ماتأخر برای دانش آموزان ذکر شده است تا دانش آموزان به خوبی به این امر 
واقف شوند که بسیاری از اعمال انسان می تواند پس از مرگ وی نیز تداوم داشته باشد و موجب پاداش یا 
عقاب وی شود. این موضوع به ویژه در عصر امروز که به عصر ارتباطات مشهور است، نمود بیشتری دارد. 
چرا که هر مطلبی که در اختیار دیگران قرار می دهیم، به سرعت با ابزارهای نوین اطلاعاتی دست به دست 
می شود و اگر مطلب مفیدی باشد، به ازای هر کسی که از آن بهره برد و تا زمانی که این مطلب دست به دست 
می گردد، باعث بهره مندی انسان از ثواب آن می شود و اگر مطلب نامناسبی باشد، به ازای هر کسی که از آن 

تأثیر منفی می پذیرد، اسباب عقاب صاحب آن اثر فراهم می شود.
ذکر این ویژگی ها برای این است که دانش آموزان، به تفاوت دنیا با برزخ و برزخ با آخرت و سرنوشت 
عظیمی که پس از مرگ در انتظار هر کسی است، پی ببرند. بنابراین، دبیر باید در لابه لای سخنان خود به این 

موضوعات بپردازد و توجه دانش آموزان را به آنها جلب کند.
2ــ انجام »فعالیت کلاسی«

این فعالیت، برای تکمیل ویژگی سوم برزخ است. هدف اصلی از این فعالیت، توجه دادن دانش آموزان به 
آثار و عواقب اعمال خودشان است. آنان با ذکر این مثال ها بهتر درمی یابند که کمتر عملی در دنیا هست که 

آثار طولانی مدت نداشته باشد و عموم اعمال و آثارشان حتی پس از مرگ هم باقی است.
3ــ تبیین بخش »بیشتر بدانیم« با عنوان » دومینویی به امتداد جهان آخرت«

این قسمت درصدد تبیین بیشتر اعمال ماتأخر انسان در قالب یک مثال است. سرگرمی دومینو که در این 
بخش نام آن آمده است متشکل از تعداد زیادی قطعات کوچک مستطیلی شکل است که با فاصلهٔ مناسب در 
کنار هم چیده می شوند و با ضربه زدن به اولین قطعه و افتادن آن، سایر قطعات نیز تحت تأثیر ضربهٔ آغازین 
یک به یک بر زمین می افتند. گاه در این سرگرمی از هزاران قطعه استفاده می شود که فقط کافی است کسی 
اولین ضربه را به اولین قطعه بزند تا انرژی اولین ضربه به قطعات دیگر منتقل شود. کتاب با استفاده از این 
مثال، ارسال یک پیام یا عکس یا فیلم از سوی ما در فضای مجازی را همچون ضربه زدن به اولین قطعهٔ 
دومینو دانسته که موجب می شود این پیام دست به دست از شخصی به شخص دیگر منتقل شود. با این 
تفاوت که منتقل کنندگان یک پیام بسیار بیشترند و زمان این جابه جایی نیز گاه سال ها به درازا می کشد و 
قطعاًً برای هر بار که این پیام به شخصی جدید منتقل می شود، ثواب یا عقابی برای ارسال کننده آغازین پیام 

نگاشته می شود.
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4ــ انجام فعالیت »تدبّر«
آیهٔ اول به دو ویژگی »وجود حیات« و »وجود شعور و آگاهی« در عالم برزخ اشاره دارد. 

آیهٔ دوم نیز به دو ویژگی »وجود حیات« و »وجود شعور و آگاهی« اشاره دارد. 
5 ــ تبیین بخش » پاسخ سؤالات شما« 

در این بخش که بنادارد به یکی از رایج ترین سؤالات دانش آموزان در موضوع مرگ و برزخ پاسخ دهد، به 
تبیین موضوع فشار قبر پرداخته است. برخی دانش آموزان گمان می کنند که منظور از فشار قبر، فشرده شدن 

دیواره های قبر به یکدیگر و فشار به بدن جسمانی است. این بخش برای رفع این اشتباه نوشته شده است.
٦ــ اندیشه و تحقیق

در این بخش، دو سؤال طرح شده است:
به معنای دریافت کامل است. خداوند در قرآن کریم  توفیّ  1 سؤال اول دربارهٔ کلمهٔ »توفیّ« است. 

می فرماید، ما هنگام مرگ نفس شما را به تمام و کمال دریافت می کنیم. روشن است که »توفی« مربوط به بعُد 
غیرمادی وجود انسان، یعنی روح اوست.

2 سؤال دوم: هریک از موارد مطرح در این سؤال ممکن است دربرگیرنده یک یا دو ویژگی عالم برزخ 

باشند. در این سؤال، قسمت الف به »وجود حیات« و »وجود شعور و آگاهی« اشاره دارد، تلقین میّت نشان 
می دهد وی زنده است و با مرگ حیات وی تمام نشده و با شعور و آگاهی که دارد، کلمات تلقین شده را 
می فهمد. قسمت ب به »وجود ارتباط میان عالم برزخ و دنیا« و قسمت ج نیز بیانگر »وجود شعور و آگاهی« و 
»وجود ارتباط میان عالم برزخ و دنیا« است؛ زیارت قبور درگذشتگان، و توصیه دین به این کار نشان می دهد 
که آنان از شعور و آگاهی برخوردارند و حضور ما بر سر قبر را متوجه می شوند )همان گونه که پیامبر  
و حضرت علی  گاه بر سر قبور مردگان حاضر می شدند و با آنان سخن می گفتند( و همچنین نشانه ارتباط 

دنیا با عالم برزخ است.
٧ــ پیشنهاد

این آرم مربوط به »انجمن اهدای عضو« است و ارتباط آن با بحث اعمال ماتقدّم و ماتأخّر این است که با 
اهدای عضو و نقشی که این اعضا در نجات جان بیماران پیوندی دارند، باعث می شویم که پرونده اعمال ما حتی 
پس از مرگ نیز باز بماند و تا وقتی فرد پیوندی زنده است، ثواب و پاداش نجات جان وی، برای ما نوشته شود.

                        د( دانستنی های ضروری و اطلاعات مورد نیاز معلم

1  آیاتی از قرآن کریم که مفسران در ذیل آنها، دربارۀ برزخ بحث کرده اند:

مؤمنون/ 99 و 100                     سجده/ 11
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هود/ 105 تا 108                    انعام/ 61
مؤمن/ 46 و 47                     نوح/ 25
نساء/ 97 مریم/ 62                      

مؤمن/ 11 آل عمران/ 169 و 170    
زمر/ 42                     یس/ 26 و 27

روم/ 55 بقره/ 154                     
برای تحقیق بیشتر به تفسیرالمیزان، تفسیر نمونه، تفسیر موضوعی آیت اللهّ جوادی آملی و … مراجعه شود.

2 برخی احادیث دربارۀ آگاهی و شعور در عالم برزخ

 امام صادق  فرمود: »به درستی که مؤمن خانوادهٔ خویش را زیارت می کند؛ پس آنچه را دوست 
زیارت  را  خویش  خانوادهٔ  نیز  کافر  می شود.  پوشیده  او  از  می دارد،  ناخوشایند  را  آنچه  و  می بیند  دارد، 
می کند؛ پس، می بیند آنچه ناخوشایند است و از او پوشیده می شود، آنچه را دوست می دارد«. امام فرمود: 
»پاره ای از ایشان هر جمعه زیارت می کنند و پاره ای برحسب عمل خود زیارت می کنند« )اصول کافی، کتاب 

الجنائز، باب المیت یزور اهله، روایت 1(.
 خضر می گوید به امام صادق  عرض کردم: »از چه چیزی در قبر سؤال می شود؟ فرمود: از ایمان 
محض و از کفر محض ]یعنی فقط از ایمان و کفر سؤال می شود تا مؤمن و کافر مشخص شود[«. گفتم: 
وضعیت دیگر مردم چگونه است«؟ فرمود: »به خدا قسم، آنان به حال خود رها شده اند و در آن هنگام توجهی 
به آنها نمی شود ]این گروه مستضعفان اند که ایمان و کفرشان مشخص نیست[«. گفتم: »در قبر از چه چیزی 
می پرسند؟«، فرمود: »از حجت خدا که در میان آنهاست«؛ پس، به مؤمن گفته می شود: »دربارهٔ آن شخص 
)حجت خدا( چه می گویی؟«، مؤمن می گوید: »او امام من است«. پس به او گفته می شود: »بخواب، خدا 
خواب را بر تو گوارا گرداند« و دری از بهشت به روی او باز می شود و پیوسته تا قیامت نسیمی از آن بر 
او می وزد. به کافر گفته می شود: »دربارهٔ آن شخص )حجت خدا( چه می گویی؟«؛ وی می گوید: »دربارهٔ 
او شنیده ام؛ اما نمی دانم کیست«. پس به او گفته می شود: «دانستی ]ولی انکار کردی[« و دری از جهنم به 
روی وی گشاده می شود و پیوسته تا قیامت آتشی از آن او را دربرمی گیرد« )اصول کافی، ج 3، باب المسألهٔ 

فی القبر، روایت 8(.
 از امام صادق  دربارهٔ ارواح مؤمنان سؤال شد، فرمود:

و  فیها  یـَتَزاوَرون  و  شَرابِها  مِن  یشَرَبون  و  مِن طعَامِها  یأکلُونَ  الجنة،  المؤمنین فی حجراتٍ فی  »أرواحُ 
یقولون: ربنا أقِم لناالسّاعة لتنجز لنا ما وَعَدتنَا«.           )المحاسن، ج1، ص 2٨5(
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و چون از ارواح مشرکان سؤال شد، فرمود:
»فی الناّر یعذبون، یقولون لا تقم لنا الساعة، ولا تنجز لنا ما وعدتنا«.

)بحارالانوار، ج ٦، صص 1٦9 و 2٧0(       
 امام سجاد  فرمود:

نة، او حُفرَةً مِن حُفَرِ النّار«. قبر، باغی از بوستان های بهشت است یا حفره  »اِنّ القَبرَ رَوضَة مِن رِیاضِ الجَّ
و گودالی از گودال های جهنم

)بحارالانوار، ج ٦، ص 214(.        
 امام صادق  فرمود:

»أن الأرواحَ فی صِفَةِ الأجسادِ فی شجر  ةٍ فی الجَنّة تعَارَفُ و تسَائلُ فإذا قَدِمَتِ الرّوحُ علی الأرواحِ تقولُ: 
دَعُوها فإنه قد أقبلت من هول عظیم ثم یسألونها ما فعل فلان و ما فعل فلان فإن قالت لهم: ترَکتُهُ حَیا ارتجََوه 

و إن قالت لهم قد هَلکَ قالوا: قد هوی هوی «.
ارواح به صورت جسم در باغ های بهشتی هستند، همدیگر را می شناسند و از حال هم پرس وجو می کنند 
و با هم گفت وگو دارند. وقتی یکی از افراد دنیا به عالم برزخ می آید، برزخی ها به هم می گویند: فعلاً او را 
رها کنید که از هول و وحشت بزرگی خلاص شده،]پس از مدتی به سراغ او می آیند[، می پرسند از فلانی چه 
خبر؟ اگر بگوید آنها هنوز زنده هستند و در دنیا زندگی می کنند، امیدوار می شوند و اگر بگویند فلانی قبل از 

من مرد، می گویند: حتماً سقوط کرد و به جهنم برزخی افتاد. 
)الفصول المهمه فی اصول الائمه، الحرالعاملی، ج 1، ص 330(.     

                        هـ( منابع برای معلم و دانش آموز

با توجه به ثابت بودن موضوع، منابع قابل استفاده در این درس، همان منابع درس چهارم است.
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                        الف( اهداف

1ــ هدف کلی: آشنایی با مراحل وقوع قیامت و چگونگی محاکمهٔ الهی
2ــ اهداف آموزشی:

 آشنایی با مراحل تکوین واقعهٔ قیامت و توانایی تبیین آن
 به دست آوردن درک صحیح از محاکمهٔ الهی در روز جزا و سرنوشت انسان ها پس از آن 

 کسب مراتبی از خوف و رجا نسبت به آیندهٔ خود در جهان آخرت

                        ب( محورهای اصلی درس

1 برپایی قیامت دارای دو مرحله است که هر مرحلهٔ آن با یک نفخ صور آغاز می شود.

رخ  زمین  و  آسمان ها  در  عظیم  تحولی  و  می شود  برچیده  زمین  روی  حیات  بساط  اول  مرحلهٔ  در   2

می دهد؛ به طوری که زمین به زمینی دیگر و آسمان ها به آسمان هایی دیگر تبدیل می شوند.
3 در مرحلهٔ دوم همهٔ انسان ها زنده می شوند و از دل زمین بیرون می آیند؛ پرده ها کنار می رود و حقایق 

دنیا آشکار می شود.
4 دادگاه الهی برپا و به حساب انسان ها بر موازین عدل رسیدگی می شود. در دادگاه الهی، پیامبران و 

امامان به عنوان شاهد حضور دارند.
5 نامهٔ اعمال هرکسی ــ که عین اعمال او را تشکیل می دهد ــ در اختیار خودش قرار می گیرد و هرکس 

صورت واقعی خود را ــ زشت و زیبا ــ می بیند و مشاهده می کند.

                        ج( اجزای تدریس

در تدریس این درس باید به  اجزای زیر توجه شود:
1ــ تبیین »مرحلۀ اول قیامت«

دبیر محترم این حوادث را با حالت تنذیر و موعظه بیان می کند و در شرح این حوادث، نباید برداشت های 
شخصی را دخالت دهد، بلکه صرفاً به نقل و توضیح آن حوادث اکتفا کند. البته لازم است دبیران، خود 
مانند  تفسیر،  کتاب های  مطالعهٔ  با  آمادگی  این  کنند.  آماده  دانش آموزان  سؤال های  به  پاسخ گویی  برای  را 

واقعۀ بزرگ درس 7
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تفسیرالمیزان، تفسیر نمونه، تفسیر نور و تفسیر موضوعی آیت اللهّ جوادی آملی دربارهٔ معاد به دست می آید. 
ذکر این حوادث، در قرآن کریم و آوردن آنها در کتاب درسی، هم حتمی بودن معاد را برای دانش آموزان 

ملموس تر می کند و هم عظمت آن را بهتر نشان می دهد.
اولین حادثه، نفخ صور اول است که در آیهٔ 68 سورهٔ زمر آمده است. دومین حادثه، مرگ اهل آسمان ها و 
زمین است که در همان آیه به آن اشاره شده است. سومین حادثه، تغییر و تحول در آسمان ها و زمین است که در 
بسیاری از آیات قرآن، از جمله در سوره های انشقاق، تکویر، قارعه، زلزال، حاقه، فجر و انفطار ذکر شده است.

2ــ تبیین »مرحلۀ دوم قیامت«
دبیر گرامی، با همان بیان تنذیری و موعظه ای، هریک از حوادث مرحلهٔ دوم قیامت را توضیح می دهد و 

از دانش آموزان می خواهد که آیه ای را که این حادثه در آن آمده است، مشخص کنند.
حادثهٔ اوّل، نفخ صور دوم و زنده شدن انسان ها است که از آیه 68سوره زمر به دست آمده است.

حادثهٔ دوم، کنار رفتن پرده از حقایق عالم است که از آیهٔ 69 سورهٔ زمر به دست آمده است.
حادثهٔ سوم، برپا شدن دادگاه الهی است که از آیات 69 سورهٔ زمر و 47 سورهٔ انبیاء استخراج شده است.

حادثهٔ چهارم، حضور شاهدان و گواهان است که از آیهٔ 69 سورهٔ زمر و 21 سوره فصلت به دست آمده 
است.در این درس به سه مورد از این شاهدان؛ یعنی پیامبران و امامان، فرشتگان و اعضای بدن انسان اشاره 

شده است.
حادثهٔ پنجم، دادن نامهٔ اعمال است که از آیات 19 و 25 سورهٔ حاقه به دست آمده است.

3ــ انجام فعالیت »تدبّر«
براساس این آیات، توجه به فراهم آوردن گوشهٔ نیکو برای جهان آخرت از طریق انجام اعمال صالح، ایمان 
به احکام الهی و عدم تکذیب یا بی توجهی به آنها، پیروی از سیره و روش پیامبر و اطاعت از دستورات او و 
درنهایت دقت در انتخاب دوست و هم نشینی با دوستان مؤمن می تواند ما را از حسرت روز قیامت نجات دهد.

4ــ تبیین بخش »بیشتر بدانیم« 
این »بیشتر بدانیم« بخشی از مناجات حضرت علی  در مسجد کوفه است که برای تأثیر بیشتر درس 
ذکر شده است. در این دعا امام به بیان سختی های قیامت در قالب مناجات با خدا می پردازد. مناسب است 

که این بخش با صدای دلنشین استاد سماواتی برای دانش آموزان پخش شود.
5 ــ اندیشه و تحقیق

1 در سؤال اول به ذکر  سه دسته از شاهدان قیامت که در کتاب آمده است، می پردازیم.

2 در سؤال دوم نیز برخی از وقایع عالم قیامت توضیح داده می شود.
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                         د( منابع

علاوه بر منابعی که در درس های مربوط به معاد آمده، از منابع زیر نیز می توان استفاده کرد:
1 تجسم عمل و شفاعت، محمد شجاعی، کانون اندیشه جوان )معلم و دانش آموز(

2 مواقف حشر، محمد شجاعی، کانون اندیشهٔ جوان )معلم و دانش آموز(
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                        الف( اهداف

1ــ هدف کلی: آشنایی با سرنوشت و سرانجام انسان در منزل آخرت و احساس نیاز به کسب آمادگی 
در آن روز

2ــ اهداف آموزشی:
 شرح جایگاه نیکوکاران و گناهکاران براساس قرآن کریم و سنت

 تبیین تناسب عمل با پاداش و کیفر در قیامت

                        ب( محورهای اصلی درس

1 پس از محکمهٔ الهی، بهشتیان با جلال و کرامت به سوی بهشت برده می شوند.

2 پس از محکمهٔ الهی، جهنمیان با خواری به سوی جهنم رانده می شوند.

3 بهشتیان در بهشت از نعمت های بی شماری بهره می برند که قرآن کریم از آنها خبر داده است.

4 ما باید با استفاده از بشارت های قرآن، استعدادهای درونی خود را برای رسیدن به نعمت های بهشتی 

شکوفا کنیم.
5 جهنمیان به عذاب های گوناگونی در جهنم دچار می شوند؛ قرآن کریم از این عذاب ها خبر داده است.

٦ ما با توجه به انذار قرآن، باید بکوشیم خود را گرفتار عذاب الهی نکنیم.

٧ آنچه انسان به عنوان پاداش یا کیفر در روز جزا دریافت می کند، محصول کار اوست.

٨ پاداش و کیفر الهی در روز قیامت ظهور و بروز خود عمل انسان است.

                        ج( اجزای تدریس

این درس از قسمت های زیر تشکیل شده است:
1ــ تبیین »جایگاه نیکوکاران«

دبیر می تواند با استفاده از این بخش، نعمت های بهشتی را که در قرآن کریم یا در روایات آمده است، به 
دانش آموزان یادآوری کند؛ این یادآوری باید حالت تبشیری داشته باشد تا شوق و امید به کسب آن نعمت ها 
انسان، هم جنبهٔ جسمانی  با وجود  نعمت های بهشت متنوع اند و متناسب  ایجاد کند.  را در دانش آموزان 

فرجام کار درس 8
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دارند و هم معنوی؛ پس، لازم است دانش آموزان را به انواع مختلف این نعمت ها و لذت ها متوجه سازیم.
2ــ انجام فعالیت »تدبّر« 

از  توانگری و چه در زمان فقر، فروخوردن خشم، گذشت  انفاق چه در زمان  راستگویی و صداقت، 
عهد،  به  وفای  امانت داری،  خداوند،  از  آمرزش  طلب  و  گناهان  از  تأخیر  بدون  کردن  توبه  مردم،  خطای 
زمرهٔ  در  آنها  انجام  با  می توانیم  که  است  کارهایی  از جمله  نماز  اقامه  بر  مواظبت  و  دادن درست  شهادت 

بهشتیان باشیم. 
3ــ تبیین بخش »پاسخ سؤالات شما«

یکی از سؤالات دانش آموزان دربارهٔ بهشت این است که آیا زندگی جاوید در آنجا موجب خستگی و 
دل زدگی انسان نمی شود. این سؤال از آن جهت مطرح می شود که تکرار و تداوم بهترین لذت ها نیز، پس از 

مدتی انسان را خسته و دل زده می کنند. این بخش به پاسخ این پرسش پرداخته است.
4ــ تبیین »جایگاه دوزخیان«

دبیر با استفاده از نمونه های ذکر شده و مثال های دیگری که خود از قرآن کریم یا احادیث استخراج کرده 
است، نمونه هایی از عذاب های جهنم را بیان می کند تا دانش آموزان با جایگاه جهنمیان و عاقبت کار آنان 
یا از احادیث  یا در قرآن کریم آمده اند  بیشتر آشنا شوند. لازم است دانش آموزان بدانند که این عذاب ها، 
معصومان  نقل شده اند و البته مهم این است که از ذکر نمونه ها و عذاب های غیرمستند و افسانه ای دوری 

کنیم و زبان تنذیری مناسبی را برگزینیم. 
برای اینکه دانش آموزان متوجه شوند که این گونه عذاب ها، ارتباط مستقیمی با گناهان انسان دارد و این 
عذاب های بزرگ، نتیجهٔ گناهان بزرگ و محصول آنهاست نه چیزی اضافی؛ دبیر باید توجه دانش آموزان 
را در این مرحله به گناهان بزرگ اجتماعی، اخلاقی و فرهنگی که در سطح دنیا اتفاق می افتد، جلب کند. 
دانش آموز به این وسیله متوجه می شود که این عذاب های بزرگ برای ارتکاب چند گناه بزرگ و کوچک 
توسط افراد معمولی نیست؛ بلکه بین عذاب ها و اعمال تناسب و هماهنگی برقرار است. البته توضیحات شما 
نباید به گونه ای باشد که گناهان فردی و کوچک، کم اهمیت جلوه کند؛ زیرا همین گناهان کوچک و به ظاهر 
کم اهمیت، به تدریج صفحهٔ قلب انسان را مکدر می کنند و او را برای ارتکاب گناهان بزرگ، آماده می سازند.

5 ــ انجام فعالیت  »تدبّر« 
در این فعالیت دانش آموزان با تأمل در آیات قرآن زمینه ها و عوامل رفتن به سوی گناه را در خود بررسی 
می کنند تا ببینند در برابر چه موضوعی ضعف دارند. عواملی که در این آیات بدان ها اشاره شده عبارت اند  از: 
ترک نماز، بی توجهی به فقرا و نیازمندان، همراهی با بدکاران در انجام گناه، تکذیب روز قیامت، به تأخیر انداختن 

توبه تا لحظه مرگ، مست و مغرور شدن به نعمات دنیوی و اصرار بر انجام گناهان بزرگ. 
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٦ــ تبیین »رابطۀ عمل و پاداش و کیفر«
دبیر ارجمند، انواع رابطه های میان عمل و نتیجهٔ آن را روی تابلوی کلاس به صورت جدول، نمایش 
می دهد و آنها را تشریح می کند. ابتدا دو نوع رابطهٔ قراردادی و طبیعی را تبیین می کند و ویژگی های هردو را 

توضیح می دهد و سپس به تشریح رابطهٔ سوم می پردازد.
همان طور که می دانیم، در آخرت رابطهٔ عمل با نتیجهٔ آن، رابطه ای عینی است؛ یعنی، عین عمل انسان 
بنابراین، تصور آن برای ما  به صورت پاداش یا جزا درمی آید. این نوع رابطه در دنیا کمتر مصداق دارد؛ 
مشکل است؛ اما چون آخرت، باطن دنیاست و رابطهٔ دنیا و آخرت رابطهٔ ظاهر و باطن است، ظهور و جلوهٔ 
اعمال انسانی که در دنیا انجام شده است، در آخرت به صورت نعمت های بهشتی یا عذاب های جهنمی ظاهر 
می شود؛ برای مثال، غیبت در جهنم به صورت عذاب خاصی درمی آید یا راستی و صداقت در بهشت به 
صورت یک نعمت ظاهر می شود؛ به همین جهت در حدیث آمده است: »این همان اعمال شماست که به 

سوی شما بازگردانده شده است«.1
موضوع مهمی که به تبیین دقیق نیاز دارد، حقیقت نامهٔ عمل و چگونگی ثبت و ظهور آن است. این 
موضوع، بحث عمدهٔ این درس است و باید به خوبی برای دانش آموزان روشن شود و آنان دریابند که نامهٔ 
نامهٔ عمل،  کیفیت  از  بیشتر  اطلاع  برای  نیست.  کرده است،  دنیا کسب  در  انسان  آنچه  عمل، چیزی جز 

خلاصهٔ نظرات آیت الله جوادی آملی را تقدیم می کنیم.
آیت الله جوادی آملی در کتاب معاد در قرآن )جلد پنجم از تفسیر موضوعی قرآن کریم، صفحات 47 تا 

96( بحث مبسوطی دربارهٔ تجسم اعمال کرده است که خلاصهٔ بخشی از آن را در اینجا می آوریم.
»آیات تجسم اعمال بر چند دسته است:

اول: آیاتی که بر زنده و مشهود بودن عمل پس از مرگ، دلالت دارد؛ مانند: سورهٔ کهف، آیات 49 و 
78؛ سورهٔ زلزال، آیات 6 تا 8؛ سورهٔ آل عمران، آیهٔ 30 و سورهٔ تکویر، آیهٔ 14.

دوم: آیاتی که دلالت دارد آنچه را انسان به عنوان خیر و کار نیک پیش می فرستد یا به عنوان شر و عمل 
قبیح انجام می دهد، همه را خواهد دید؛ مانند: آیهٔ 110 سورهٔ بقره، آیهٔ 20 سورهٔ مزمل و آیهٔ 40 سورهٔ نبأ.

سوم: آیاتی که دلالت دارد همهٔ کردار و حتی پنهانی های اسرار و رموز انسان در قیامت آشکار می شوند؛ 
مانند: آیهٔ 284 سورهٔ بقره، آیهٔ 16 سورهٔ مؤمن، آیهٔ 54 سورهٔ احزاب و آیهٔ 29 سورهٔ آل عمران.

چهارم: آیاتی که دلالت دارد انسان در برابر کردار خویش به پاداش کامل خواهد رسید و آنچه کسب 
کرده است، به او کاملاً بازپرداخت خواهد شد؛ مانند: آیهٔ 281 سورهٔ بقره، آیات 25، 161 و 185 سورهٔ 

آل عمران و آیهٔ 70 سورهٔ زمر.
پنجم: آیاتی که دلالت دارد اعمال انسان آزموده می شود؛ چنان که محصول کشاورزی به وسیلهٔ چشیدن 

1ــ مجموعهٔ آثار استاد شهید مطهری، ج 1، ص 235.
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آزموده می شود تا کال یا رسیده بودن آن و نیز مزه اش معلوم شود؛ عمل انسان نیز در قیامت به آزمایش گذاشته 
می شود و انسان آن را می چشد تا بفهمد شیرین است یا تلخ؛ مانند: آیهٔ 30 سورهٔ یونس.

ششم: آیاتی که دلالت دارد پاداش عین عمل و کردار انسان عین پاداش است؛ مانند: آیهٔ 90 سورهٔ 
نمل، آیهٔ 39 سورهٔ صافات، آیهٔ 16 سورهٔ طور، آیهٔ 7 سورهٔ تحریم، آیهٔ 84 سورهٔ قصص، آیهٔ 40 سورهٔ غافر 

و آیهٔ 147 سورهٔ اعراف.
هفتم: آیاتی که بر چگونگی ارائهٔ عمل انسان در قیامت دلالت دارد؛ مثلاً در برخی آیات، عمل انسان به 
صورت غل و زنجیر بر گردن آدمی بیان شده است؛ مثل: آیهٔ 33 سورهٔ سبأ. در دنیا نیز گاهی انسان حقایق 
باطنی و اخروی اشیا را در خواب که دریچه ای به ملکوت است، به صورتی مناسب می یابد؛ چنان که علم و 
دانش به صورت آب زلال و حکمت به صورت شر، تجلی می کند. خواب بیننده، با لوح محفوظ، لوح محو و 
اثبات، و کتاب مبین، ارتباط حضوری برقرار می سازد و از امور غیبی گذشته یا آینده مطلع می شود؛ چنان که 
حضرت یوسف فرمود: انی رأیت احد عشر کوکبا و الشمس و القمر رأیتهم لی ساجدین1؛ من در خواب 
یازده ستاره را با خورشید و ماه دیدم. دیدم آنها برای من سجده می کنند. آن حضرت این حقیقت را در عالم 
مثال منفصل دید و آنگاه که به ظهور و تأویل رسید، گفت: یا ابت هذا تأویل رؤیای من قبل2؛ ای پدر، این 

است تعبیر خواب پیشین من. 
آن سان که علم از عالمَ اندیشه و ذهن در خارج به صورت نوشتار، شکل می گیرد، یعنی نخست از ماده 
و صورت منزه است و سپس، در قالب ماده و صورت نزول می یابد و این دو نحوهٔ وجود در طول هم قرار 
دارند؛ در قوس صعود نیز کردار انسان، مانند غیبت به شکل نان خورش سگ های جهنم نموده می شود؛ 
تیغ  به صورت  قیامت  در  زبان  با  آنان  زدن  نیش  و  گزیدن  و  دنیا  در  مردم  آبروی  و  حیثیت  بردن  همچنین 
درمی آید: لیس لهم طعام الّا من ضریع  لایسمن و لا یغنی من جوع3. غذایی جز تیغ دوزخ بر آنان نیست. 

با این غذا، نه فربه شوند و نه سیر گردند.
گفتنی است چنان که قبلاً اشاره شد، در آستانهٔ مرگ، عقاید و اخلاق و رفتار انسان تجسم می یابد و شکل 

می گیرد و آدمی آنها را ملاحظه می کند؛ از این رو، علامهٔ بزرگوار مجلسی  می گوید: 
شیخ بهایی )قدس اللهّ روحه( می فرماید: همین کردار کنونی در لباس دیگری در قیامت ظهور می کند؛ 
زیرا، فالیوم لاتظلم نفس شیئاً و لا تجزون الّا ما کنتم تعملون4؛ چنان که در حدیث پیامبر  آمده است: 
آنان که در ظروف طلا و نقره می آشامند، همانا در درونشان آتش جهنم می غرد؛ و فرمود: ستم، ظلمات روز 

1ــ سورهٔ یوسف، آیهٔ 4.
2ــ همان، آیهٔ 100.

3ــ سورهٔ غاشیه، آیات 6-7.
4ــ سورهٔ یس، آیهٔ 54.
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قیامت است؛ و  فرمود: بهشت صحرا است و نهال آن سبحان اللهّ و بحمده، است....
هشتم: آیاتی که دلالت دارد بر اینکه اعمال انسان دارای ظاهر و باطنی است؛ مثلاً خوردن مال مردم، 

آتش خوردن است و مصداق کامل آن خوردن مال یتیمان است؛ مانند: آیهٔ 10، سورهٔ نساء.
نهم: آیاتی که دلالت دارد بر اینکه وقتی ظلم که در حقیقت آتش است، در جان انسان ملکه می شود، 
خود انسان هیزم و مواد سوختی جهنم می شود؛ مانند: آیهٔ 15 سورهٔ جن، آیهٔ 24 سورهٔ بقره، آیهٔ 10 سوره 

آل عمران، آیهٔ 98 سورهٔ انبیاء.
را  عامل  که  است  قوی  به حدی  انسان  کردار  و  عمل  قدرت  قیامت،  در  دارد  دلالت  که  آیاتی  دهم: 

به صورت خود درمی آورد، نظیر آیهٔ 18 سورهٔ نبأ و احادیثی که در شرح آن آمده است«.1
٧ــ تبیین بخش »بیشتر بدانیم«

تداوم دوستی  و  دنیا  این  انسان را در  از همراهان و رفیقان  مثال، تصویری  قالب یک  این بخش در 
آنان، با انسان پس از مرگ ارائه می دهد. این همراهان عبارت اند از جسم وتن انسان که انسان همواره 
به دنبال تغذیهٔ مناسب و آراستگی آن است؛ خانوادهٔ انسان اعم از پدر، مادر، زن و فرزند و... ؛ مال و 
ثروت و درنهایت اعمال و رفتار. در این داستان به خوبی نشان داده شده است که چگونه انسان زندگی 
خود را صرف بدن خود، خانوادهٔ خویش و جمع آوری مال و ثروت می کند؛ اما هنگام مرگ هیچ یک از 
آنها حاضر به همراهی انسان نیستند و تنها عمل انسان است که در قبر نیز ما را رها نمی کند. عملی که در 

دنیا بسیار به آن کم توجهی می کنیم.
٨ ــ اندیشه و تحقیق

در بخش اندیشه و تحقیق، سه سؤال وجود دارد که دانش آموزان باید آنها را انجام دهند.
1 در این سؤال، دانش آموزان باید این موضوع را بررسی کنند که آیا اصولاً در مجازات نوع سوم که 

همان عینیت یافتن عمل است، ظلم امکان پذیر است یا نه. می دانیم که در مجازات های قراردادی، امکان عدم 
مساوات و ظلم، وجود دارد؛ یعنی، ممکن است مجازاتی که برای یک گناهکار درنظر می گیرند، با گناه او 

تناسبی نداشته باشد؛ اما وقتی خود عمل به صورت مجازات، ظاهر می شود، ظلم معنا ندارد.

1ــ تفسیر موضوعی قرآن کریم، آیت اللهّ جوادی آملی، ج 5، ص 96- 47.
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2 دانش آموزان جدولی را به صورت زیر ترسیم می کنند و تفاوت های آخرت با دنیا و برزخ را در آن 

می نویسند.

آخرتبرزخدنیاردیف
محل عمل نیست.محل عمل نیست.محل عمل است.1
پروندهٔ عمل بسته است.پروندهٔ عمل باز است.پروندهٔ عمل باز است.2
ــور 3 ــل ظه ــی عم ــار دنیای ــط آث فق

دارد.
ــل  ــروی عم ــار اخ ــره ای از آث به

ظهــور پیــدا می کنــد.
ــور  ــه ط ــل ب ــروی عم ــار اخ آث

کامــل ظاهــر می شــود.
محــدود 4 انســان  آگاهی هــای 

اســت.
ــه اعمــال خــود،  آگاهــی انســان ب

ــی رود. ــالا م ب
ســطح آگاهــی انســان بــه اعمال 
خــود بــالا مــی رود و آنهــا را بــه 

طــور حضــوری می بینــد.
ــب کاری در 5 ــب و فری ــکان تقل ام

ــت. ــه هس امــکان فریــب کاری در محاکمــه -محاکم
. نیست

قــراردادی 6 پاداش هــا  برخــی 
خودِ -اســت. تجسم  و  ظهور  پاداش ها 

عمل اند.

3 این سؤال دربارهٔ حدیثی از رسول خدا است. رسول خدا دنیا را به مزرعه تشبیه فرموده است. 

در این تمرین، شباهت های دنیا و آخرت که مربوط به این حدیث است، درخواست شده است.
خوب  محصول  برداشت  به  رسیدن  برای  شرط هایی  چه  بدانیم،  کشت  برای  مناسب  زمین  را  دل  اگر 

ضروری است؟
1 بذر سالم، همان استعدادها و گرایش های پاک است.

2 آبیاری و تغذیهٔ مناسب، همان اعمال نیک است.

3 پاک کردن زمین از خس و خاشاک و علف های هرز، همان پاک شدن از گناهان است.

4 حفظ کردن از آسیب آفات و حیوانات، جلوگیری از وسوسهٔ شیطان، نفس اماره و دوستان ناباب و 

عوامل تبلیغی دیگر است.

                        د( دانستنی های ضروری و اطلاعات مورد نیاز معلم

1 برخی از ویژگی های بهشت که در قرآن کریم و روایات آمده است:

 بهشت محل حزن و رنج نیست )سورهٔ فاطر: آیات 35ــ33(.
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 مؤمنان با سلامت و امنیت وارد بهشت می شوند )سورهٔ حجر: آیات 48ــ45 و سورهٔ نحل: آیات 
32ــ30(.

 بهشت »دارالسلام« است و سلام یکی از نام های خداست )سورهٔ انعام: آیهٔ 127 و سورهٔ حشر: آیهٔ 23(.
 در دعا نیز آمده است »اللهم انت السّلام و منک السّلام و لک السّلام و الیک یعود السّلام«. سلام 
بیان یک تعارف و گفتن درود نیست؛ بلکه سلام اسمی از اسماء خداست؛ بنابراین، خودش حقیقتی است، 
مانند: رحمت، علم و سایر حقایق که انسان می تواند به آن مرتبه، نائل شود )معادشناسی: ج10ــ ص 107(.

، خصال شیخ صدوق ــ صص 407 و 408(.  بهشت، هشت در دارد )امیرالمؤمنین علی 
 در بهشت بیهودگی و لغو نیست )سورهٔ نبأ: آیهٔ 35، سورهٔ واقعه: آیهٔ 24 و سورهٔ غاشیه: آیات 10 

و 11(.
 بهشت، ویژهٔ مؤمنی است که عمل صالح دارد )سورهٔ بقره: آیهٔ 82، سورهٔ زخرف: آیات 73ــ 68، 

سورهٔ مؤمن: آیهٔ 40 و سورهٔ محمد: آیهٔ 47(.
برای آشنایی بیشتر با ویژگی های بهشت، به کتاب معادشناسی تألیف علامه محمدحسین حسینی طهرانی، 

جلد دهم مراجعه کنید.
آنها  از  برخی  به  که  آمده است  آیات و روایات متعددی  دربارۀ جهنم و ویژگی های آن،   2

اشاره می کنیم:
 جهنم، ریشه در تکبر انسان دارد و تکبر نیز از خصلت های اصلی شیطان است )سورهٔ بقره: آیات 34 
و 87، سورهٔ اعراف: آیهٔ 36 و سورهٔ غافر: آیهٔ 27(، در حالی که بزرگی و کبریا ویژهٔ پروردگار متعال است 

)سورهٔ حشر: آیهٔ 23 و سورهٔ اسراء: آیهٔ 17(.
 مشرکان راهی جز جهنم ندارند )سورهٔ حج: آیهٔ 31 و سورهٔ بیّنه: آیهٔ 6(.

 بهشت قبل از جهنم خلق شده است؛ امام باقر  در این باره می فرمایند: خداوند بهشت را پیش 
از آتش آفرید؛ طاعت را پیش از معصیت، رحمت را پیش از غضب، خیر را پیش از شر، زمین را پیش از 
آسمان، زندگی را پیش از مرگ، خورشید را پیش از ماه و نور را پیش از تاریکی )روضهٔ کافی، ص 145(.

 دوزخ دارای درکات است و گفته اند که هشت طبقه دارد و پایین ترین آن جهنم است؛ طبقات بالای 
آن به ترتیب: لطَی، حُطمََه، سَقَر، جَحیم، سَعیر و هاویه هستند )مجمع البیان، چاپ صیدا، ج3، ص 338(.

 جهنم الآن موجود است )سورهٔ توبه: آیهٔ 44 و سورهٔ عنکبوت: آیهٔ 54(.
 چگونه زندگی کردن، مهم ترین سؤالی است که پاسخ درست به آن سبب می شود انسان به بهشت نائل 

شود و از عذاب رهایی یابد.
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                       هـ(منابع

علامه  تألیف  معادشناسی،  مجموعهٔ  از  دهم  جلد  پیش،  درس های  در  شده  ذکر  منابع  بر  علاوه   1

محمدحسین حسینی طهرانی توصیه می شود )معلم و دانش آموز(
2 نهج البلاغه، خطبهٔ 181 )معلم و دانش آموز(

3 مواقف حشر، استاد محمد شجاعی، کانون اندیشهٔ جوان )معلم و دانش آموز(

4 بازگشت به هستی، استاد محمد شجاعی، کانون اندیشهٔ جوان )معلم و دانش آموز(

5 تجسم عمل و شفاعت، استاد محمد شجاعی، دانش و اندیشهٔ معاصر )معلم و دانش آموز(

٦ آموزش عقاید، استاد محمدتقی مصباح یزدی، سازمان تبلیغات اسلامی )معلم(

٧ واژه نامهٔ قرآن، مصطفی اسرار، انتشارات چوگان )معلم و دانش آموز(. این کتاب که برای کمک به 

ترجمه است، در تمام درس ها کاربرد دارد.
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                        الف( اهداف

1ــ هدف کلی: تبیین جایگاه تصمیم گیری در برنامهٔ زندگی برای رسیدن به هدف اصلی زندگی یعنی 
قرب الهی و تبیین توانایی نقش مراقبه و محاسبه در اجرای موفق عهد و پیمان

2ــ اهداف آموزشی: 
 شناخت حقیقت عزم و تبیین رابطهٔ عزم با عهد و پیمان

 تلاش برای بستن عهدهای صحیح و تصمیم گیری های مناسب با برنامهٔ دینی
 آشنایی با ضرورت مراقبت از پیمان ها و محاسبهٔ نفس برای اجرای موفق پیمان ها

 توجه و انگیزهٔ بیشتر برای داشتن مراقبه و محاسبه در زندگی

                        ب( محورهای اصلی درس

1 انسان های بزرگ و موفق، انسان های صاحب عزم بوده اند. 

2 انسان دین دار، برای رسیدن به رستگاری، با خداوند عهد می بندد.

3 قرآن کریم و روایات معصومان  مسلمانان را دعوت به مراقبت از پیمان ها و محاسبهٔ نفس می کنند. 

4 شرط موفقیت در پیمان ها و اجرای درست آنها داشتن مراقبه و محاسبه در زندگی است.

5 باقی بودن بر عهدهایی که انسان با خدا می بندد، شرط اصلی دین داری است.

٦ وجود الگو و اسوه ما را در حرکت در مسیر درست زندگی یاری می کند و بهترین الگوها معصومین هستند.

                        ج( اجزای تدریس

این درس دارای اجزای زیر است:
1ــ تبیین بخش »تصمیم و عزم برای حرکت«

اراده،  عزم،  همچون  مفاهیمی  است.  شده  بیان  کارها  انجام  برای  تصمیم  و  عزم  نقش  بخش  این  در 
خواستن، تصمیم، میل و… همه به یک معناست و در این بخش نیازی به وارد شدن به تفاوت معنایی موارد 
فوق نیست. دانش آموز باید  بداند تصمیم گرفتن برای انجام کارها نقش بسیار مهمی در به ثمر رسیدن کارها 
دارد. انسان موفق کسی است که تصمیم بگیرد و راه خود را انتخاب کند و برای این راه نیز برنامه ریزی کند. 

آهنگ سفر درس 9
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شیوه های  و  مهارت ها  درباره  بحث  به  نیازی  و  است  شده  اشاره  برنامه ریزی  به  صرفاً  بخش  این  در 
کتاب های  در  برنامه ریزی  دربارهٔ  فراوانی  مطالب  سال  این  از  قبل  آموز  دانش  که  چرا  نیست؛  برنامه ریزی 
با  تاکنون  آموز  دانش  همچنین  است.  آموخته  زندگی  مهارت های  و  فارسی  ادبیات  و  دینی  تربیت  و  تعلیم 
شخصیت های متعددی که دارای ارادهٔ قوی بوده اند و با تصمیم خود و طلب یاری از خداوند کارهای بزرگی 
انجام داده اند، آشنا شده است؛ افرادی از قبیل پیامبران، امامان، دانشمندان بزرگ،  شهدا و…. بنابراین 

دبیر محترم می تواند از دانش خود دانش آموز برای تفهیم و تبیین مطلب استفاده کند.
یکی از نیازهای جدی امروز دانش آموزان، ارائهٔ برنامهٔ زندگی در چارچوب دین است. دبیرانی که انتظار 
دارند کتاب درسی به مسائل مورد نیاز دانش آموزان بپردازد، توجه دارند که این درس به یکی از مهم ترین 
آنها  نماز، روزه، موسیقی و مانند  نیازها فقط ذکر برخی از احکام، مانند احکام  آنها می پردازد.  نیازهای 
نیست. اگر ما بتوانیم دانش آموزان را برای برنامه ریزی بر مبنای دین تشویق کنیم و به سوی آن سوق دهیم، 
این کار سبب می شود که آنان جذب برنامه های غیردینی و سکولار که جایی برای احکام الهی نمی گذارند، 
مهارت های  مختلفی چون،  عناوین  تحت  برنامه ها  اقسام  و  واع  ان در هجوم  دانش آموزان  امروزه،  نشوند. 
زندگی، برنامه ریزی برای موفقیت و زندگی موفق هستند. این قبیل برنامه ریزی ها، با توجه به جذابیت های 
ظاهری و روش های عملی ای که دارند، نیازهای دانش آموزان را به صورت کاذب بر آورده و توجه آنان را به 

دین به عنوان برنامه ای برای زندگی، کم می کنند.
نکته: دانش آموزان باید تصور بهتری از واجبات و محرمات به دست آورند که یکی از مسائل آنان این 
است: چرا دین این قدر به ما امر و نهی می کند؟ چرا ما را محدود می کند و مرتب به انسان می گوید: بکن یا 
نکن؟ چرا نهی های دین، زیاد است؟ می گوید این نوشیدنی را نخور، آن غذا را نخور، آن موسیقی را نشنو، 

آن لباس را نپوش و...؟
همین اشکالات باعث شده که برخی از دانش آموزان در مقابل کلماتی مانند »واجب« و »حرام« حساسیت 

داشته باشند. ما باید بتوانیم تصور آنها را از واجبات و محرمات اصلاح کنیم و به آنها یادآوری کنیم:
اولاً، زندگی هرکس جدی ترین مسئلهٔ اوست؛ چرا که زندگی و حیات او، همه چیز اوست و اگر کسی 
لفَی خُسر«  الِانسان  »اِنَّ  قرآنی  پیام  نگرفته است.  آن را درنیابد، خودش را درنیافته و جدی  بودن  جدی 

خطاب به این گونه افراد است.
ثانیاً، هرکس زندگی را جدی بگیرد، باید برای آن برنامه داشته باشد. برنامه چیزی نیست جز مجموعه ای از 
بایدها )واجبات( و نبایدها )محرمات(. می بینیم کسی که ورزش را جدی می گیرد، چه بایدها و نبایدهای سختی 

برای خود تنظیم می کند. کسی که مطالعه و درس خواندن راجدی می گیرد، چه برنامه ریزی دقیقی می کند.
استعداد  و  نمی رسد  هم  آنها  فایده های  و  ثمرات  به  نگیرد،  جدی  را  مطالعه  و  ورزش  که  هرکس  البته 

جسمانی و علمی خود را از دست می دهد و تلف می کند.
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بایدها و نبایدهای دین دربارهٔ کل زندگی است. هرکس در زندگی جدی باشد و رسیدن به سعادت حقیقی 
برایش اهمیت داشته باشد، درمی یابد که چقدر بایدها و نبایدهای دین ساده و آسان و قابل عمل است.

از دانش آموزان بخواهیم واجبات و محرمات دین را با کاری که یک فرد برای قبولی در آزمون سراسری 
و کسب رتبهٔ اول انجام می دهد، مقایسه کنند و نتیجهٔ این دو را نیز با هم مقایسه کنند و ببینند که فاصله ای به 

اندازهٔ بی نهایت میان آنهاست تا بهتر دریابند که تا چه اندازه واجبات و محرمات دین آسان است.
ثالثاً، به دانش آموزان یادآوری می کنیم که واجبات و محرمات دین را نباید با زندگی انسان های سکولار 
مقایسه کنند. آنان اعتقادی به آن هدف بزرگ ندارند و هدف اصلی آنها لذت بردن از زندگی دنیایی و رسیدن 
به خوشی های این جهانی است. البته آنان با انتخاب همین زندگی، ضربه ای خطرناک به زندگی انسان زده اند 
و آسیب هایی به حیات اجتماعی همهٔ انسان ها وارد کرده اند؛ به طوری که جامعهٔ بشری را در معرض سقوط 

قرار داده اند. 
2ــ انجام فعالیت »مقایسه«

 در این فعالیت، دانش آموزان، انسان های صاحب عزم را با انسان های فاقد عزم مقایسه می کنند. این 
مقایسه سبب می شود که خودشان ویژگی های مثبت را به انسان های صاحب عزم و ویژگی های منفی را به 
انسان های فاقد عزم نسبت دهند و در یک همانندسازی، بکوشند که خودشان نیز مصداق انسان های صاحب 

عزم باشند.
شایسته است تلاش کنیم که این فعالیت حتماً توسط دانش آموزان انجام شود و از طرف ما دیکته نگردد 

تا آن تأثیر مورد نظر به دست آید.
3ــ تبیین بخش »عهد بستن با خداوند«

 در این بخش یادآوری می شود که انسان با خداوند عهد می بندد و به هر مقدار که طرف عهد بزرگ باشد، 
خود عهد و میزان پایبندی به عهد بزرگ تر و مهم تر می شود.

بهترین کسی که می توان با او عهد بست، خداوند است، چرا که خداوند به عنوان طرف عهد در تمامی 
به ما کمک خواهد کرد.  به هر میزان که از او کمک بخواهیم،  مراحل اجرای عهد یاریگر خواهد بود و 
برخلاف عهدهای بشری که کاملاً مسئولیت اجرا با خود انسان است و طرف عهد فقط به وظایف خودش 

عمل می کند.
علاوه بر این ما با خداوند بر سر موضوعی عهد می بندیم که ضامن سعادت و موجب رستگاری ما می شود 
و در این فرایند خداوند سودی نمی برد و هیچ نیازی به سود بردن ندارد و صرفاً می خواهد ما رستگار شویم. 
جالب اینکه ما هر مقدار خود را پایبند و جدی در عهد خود نشان دهیم، خداوند به همان میزان ما را بیشتر 
یاری خواهد کرد. عهد اصلی ای هم که با خداوند وجود دارد بر سر عمل به واجبات و ترک محرمات است.
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یا  زمان ها  در  انسان  است  بهتر  گفته شده است.  بستن سخن  مکان عهد  و  زمان  دربارهٔ  این بخش  در 
این مکان ها و زمان ها  انسان در  از آن جهت است که  تأکید  این  ببندد؛  با خداوند عهد  مکان های خاصی 
تمرکز بیشتری دارد و در واقع ارتباط بهتری با خداوند برقرار می کند. خداوند همواره آگاه و ناظر بر اعمال 
ماست و برایش زمان و مکان خاص تفاوتی ندارد و بر همه چیز به یک میزان آگاهی دارد. تأکید بر این زمان ها 
و مکان ها برای ما انسان هاست که دچار غفلت می شویم. به همین دلیل حضور در برخی مکان ها از قبیل 
مسجد و مرقد مطهر ائمه و مکان های مقدس می تواند تمرکز ما را بیشتر کند و ارتباط ما را با خداوند قوی تر 
کند و به عبارتی ما بهتر متوجه عهد و پیمان خود باشیم. زمان نیز همین نقش را دارد. انسان بعد از نماز یا 
بعد از دعا یا قرآن خواندن، ارتباط بیشتری با خداوند برقرار می کند؛ بنابراین بهتر است در این مکان ها و 

زمان ها با خداوند عهد بسته شود.
چون انسان فراموش کار است، بهتر است عهد و پیمان خود را مکتوب کند و هر چند وقت یک بار به 
آن مراجعه کند و آن را مرور کند که چه عهدی با خداوند بسته است. این کار موجب می شود مرور زمان که 

آفت عهد و پیمان است، باعث کم رنگ شدن و یا از بین رفتن عهد و پیمان نشود.
4ــ انجام فعالیت »تدبّر« 

الف( با تأمل در ترجمۀ آیات عواقب پیمان شکنی در برابر خدا عبارت است از: 
1 بی بهره ماندن از پاداش های اخروی 

2 سخن نگفتن خداوند با آنان 

3 نظرنکردن خداوند به آنان در قیامت 

4 پاک نشدن از گناهان 

ب( هم چنین ثمرات عمل به عهد و پیمان الهی عبارتند از:
1 دریافت پاداش عظیم الهی 

2 وفا کردن خداوند به پیمان های خود با انسان 

5  ــ تبیین بخش »مراقبت«
برای آنکه بر عهد خود با خداوند ثابت قدم باشیم، باید هر روز عهد خود را مرور کنیم و اگر موانعی در 
مسیر عمل به عهد بود، آنها را برطرف کنیم.در کتاب عهد به نوزادی تشبیه شده است که برای به ثمر رسیدن 

نیاز به مراقبت و توجه ویژه دارد. 
٦ــ انجام فعالیت» بررسی«

 فعالیتی با عنوان »بررسی« در اینجا آمده است که از دانش آموز می خواهد به موانع اجرای تصمیم اشاره 
کند. این بررسی توسط خود دانش آموزان و با همفکری گروهی انجام می شود. اگر دانش آموزان خودشان 
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به این موانع اشاره کنند، در این صورت موانعی که مربوط به سن خودشان است، بررسی شده است. این 
فعالیت می تواند مکمل دو بحث گذشته در تصمیم گیری و مراقبه باشد و دانش آموز درمی یابد که در این دو 

امر چه چیزهایی می تواند مانع از موفقیتش باشد.
٧ــ تبیین بخش »محاسبه و ارزیابی«

در این قسمت، دبیر دربارهٔ محاسبه و رابطهٔ آن با پیمان بستن و مراقبت از پیمان با دانش آموزان گفت وگو 
و  مغازه داران  اینکه:  مانند  می کند؛  استفاده  مختلف  مثال های  از  موضوع،  کردن  ملموس  برای  و  می کند 
مراقبت  مریض  از  جراحی  عمل  از  بعد  پزشکان،  هستند.  محاسبه  و  ارزیابی  دارای  تولیدی  شرکت های 
می کنند و قبل از ترخیص او، وضعیت کلی بیمار را ارزیابی می کنند. از دانش آموزان نیز خواسته می شود 

تا نمونه های دیگری ذکر کنند.
در روایات موجود از پیامبر اکرم و ائمه  تأکید فراوانی بر محاسبهٔ نفس صورت گرفته است. در اینجا 

دو روایت آمده است، یکی از پیامبر اکرم  که تأکید بر محاسبهٔ نفس دارد و دیگری از امیرالمؤمنین 
که انسان محاسبه گر را انسان زیرک معرفی کرده است.

کاری که دقیقاً در محاسبهٔ نفس از انسان خواسته شده و بهتر است هر انسان زیرکی آن را انجام دهد، 
این است که با خودش خلوت کند و ببیند در طول شبانه روز چه کرده است و کدام کار مورد رضایت خداوند 
و کدام موجب خشم خداوند شده است؛ بابت هر کار حرام یا ناپسند از خداوند طلب مغفرت کند و بابت هر 
کار حلال و خیری که توفیق انجام آن را داشته است، خداوند را شکر کند. اگر کسی مداومت بر این کار 
داشته باشد، قطعاً موفقیت های بزرگی در زندگی خواهد داشت و دیگر هوای نفس و شیطان نمی تواند به 

سادگی بر او غلبه کند.
٨ ــ تبیین فعالیت »تفکر در احادیث«

پیام حدیث اول: آثار محاسبه: آگاهی از عیوب و اصلاح آنها، پی بردن به گناهان و ترک آنها
پیام حدیث دوم: اثر محاسبه: اصلاح خود
پیام حدیث سوم: اثر محاسبه: خوشبختی

9ــ تبیین بخش »پیامبر و اهل بیت ایشان، برترین اسوه ها«
داشتن الگو در کارها موجب می شود انسان با اطمینان و توان بیشتری اقدام به کار کند. این اصلی است 
که در همهٔ امور رعایت می شود. وقتی به دانش آموز نوشتن را می آموزند، معلم می نویسد و می گوید اینگونه 
بنویس. وقتی به هنرآموز هنری آموخته می شود یا وقتی به کارآموز کاری آموخته می شود و... به او نمونه ای 
از انجام کار نشان داده می شود تا با چشم خود ببیند که می شود این کار را انجام دهد، تا او نیز آن را انجام  

دهد. 
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وقتی ما در همهٔ کارها داشتن الگو را یکی از ضروریات آموزش و اقدام می دانیم، چرا در موضوع هدایت 
که رستگاری دنیا و آخرت ما را به دنبال دارد، این کار را نکنیم؛ دین اسلام با توجه به اینکه داشتن الگو را 

یک اصل عقلانی می داند، در مسیر هدایت برای انسان  الگوهایی معرفی کرده است. 
در بخش اول این متن در قالب پاسخ به یک سؤال، پیامبران و ائمه به عنوان الگوی تمامی انسان ها در 
مسیر رسیدن به سعادت معرفی شده اند. این الگوها با وجود اینکه قرن ها قبل از ما زندگی کرده اند؛ ولی سیرهٔ 
زندگیشان و نحوهٔ بندگی آنان همواره برای تمامی انسان ها سرمشق است و فاصلهٔ زمانی نمی تواند مانع از 
الگوگیری از آنها باشد. بنابراین تمامی پیامبران الهی و ائمه  می توانند سرمشق ما در جهت رسیدن به 

خداوند  باشند.
در این بخش داشتن برنامهٔ زندگی نیز به عنوان یکی از کارهایی که بندگان صالح خداوند در زندگی خود 
به آن پایبندند، مطرح شده است. ما نمونه های متعددی داریم که ائمه  برای کارهای خود وقت مشخصی 
نظم  و  باشد  بیشتر  تأثیرگذاری اش  تا  دهند  انجام  را  کارهایشان  وقت  همان  در  می کردند  و سعی  داشته اند 

بیشتری به زندگیشان داده شود.
گفتنی است که دانش آموز طی سال های گذشته با الگوهای مذکور و با ابعاد مختلفی از زندگی آنها آشنا 

شده است که این امر یادگیری این موضوع را بسیار تسهیل می کند.
در بخش دوم این متن، در قالب سؤال دیگری، شیوهٔ زندگی امیرالمؤمنین  بیان شده است و امام 
فرموده اند: »شما توانایی زندگی همانند زندگی من را ندارید؛« ولی می توانید به من کمک کنید«. ایشان با 

معرفی چهار کار از مؤمنان طلب یاری می کند.
اصل این روایت از این قرار است

أَلَا وَ إِنَّ لکُِلِّ مَأمُومٍ إِماماً یَقتدَِی بهِِ وَ یَستضَِی ءُ بنِوُرِ عِلمِهِ أَلاَ وَ إِنَّ إِمَامَکُم قَدِ اکتفََى مِن دُنیَاهُ بطِِمرَیهِ  وَ مِن طعُمِهِ 
ةٍ وَ سَدَاد1ٍ بقُِرصَیه أَلاَ وَ إِنَّکُم لاَ تقَدِرُونَ عَلىَ ذَلکَِ وَ لکَِن أَعِینوُنیِ  بوَِرَعٍ  وَ اجتِهَادٍ وَ عِفَّ

چهار کار مهمی که ایشان از مؤمنان می خواهد با انجام دادنشان امام را یاری کنند عبارت است از:
پرهیزکاری، کوشش، عفت، درستکاری

می توان گفت منظور حضرت از اینکه انسان مؤمن می تواند با انجام این کارها ایشان را یاری کند، این 
اگر درحد  ولی  کنید،  زندگی  و مؤمن  باشید  تقوا داشته  نمی توانید درحد من  که  است که: »درست است 
خودتان بتوانید به این امور عمل کنید، در واقع به من کمک کرده اید.« در اثبات این موضوع که تعالیم دین 
اسلام برای تعالی تمامی انسان هاست و هر کسی می تواند به اندازهٔ توان خود به آنها عمل کند و رشد نماید. 

بنابراین عمل ما در اثبات حقانیت مسیر امام و دین اوست و اینگونه انسا ن های بیشتری از دین اسلام و از 

1ــ نهج البلاغه، نامهٔ 54
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امام الگو می گیرند؛ چون اثر دین را در اطرافیان امام نیز می بینند و اطمینان خاطر بیشتری می یابند. اینگونه 
دیگر تصور نمی شود که این دین خاص علی  است و کسی توانایی عمل به این دین را ندارد.

10ــ تبیین بخش »دفتر برنامه ریزی«
در این بخش جدولی برای عمل به برنامه ریزی آمده است. دانش آموز می تواند در این بخش کارهای مهم 
خود را بنویسد و مراقبت خود را در آن ثبت کند و بر اساس آن به ارزیابی پایبندی اش به عهد خود بپردازد. 

دانش آموز در این جدول می تواند عهدهای کلی و عهدهای خاص را یادداشت کند. 
بهتری  ابتکار خود جدول های خیلی  با  دانش آموزان می توانند  و  پیشنهاد است  یک  این جدول صرفاً 

طراحی کنند و مطابق زندگی و نیازهایشان تغییراتی در آن ایجاد کنند. 
موضوع مهم این است که دانش آموز به هیچ وجه نباید در جدولی که در کتاب آمده چیزی بنویسد. چرا که 
این امر کاملاً شخصی و خصوصی است و امری است میان بنده و رب. این جدول درصدد ارائهٔ الگو برای 
داشتن جدول برنامه ها و عهدهاست. بنابراین دانش آموز با طراحی از روی آن و ایجاد تغییر در آن جدول 

می تواند خود و کارهایش را به خوبی ارزیابی کند؛ بدون اینکه کسی از آن مطلع شود.

                        د( دانستنی های ضروری و اطلاعات مورد نیاز معلم

1ــ توضیحاتی دربارۀ مراقبه و محاسبه: موضوعات اصلی این درس، مراقبه و محاسبه است. 
علمای اخلاق و سلوک با استفاده از سیرهٔ معصومین  به این دو موضوع توجه کرده اند و بر ضرورت آن 

در برنامهٔ زندگی بسیار پای فشرده اند.
مستند اصلی این دو موضوع، کتاب خدا و سیرهٔ معصومین  است. در متن درس به آیاتی از قرآن 
کریم و روایاتی از سیره معصومین    اشاره شده است. وقتی از محاسبه و مراقبه سخن می گوییم، سلوک 
عرفانی در ذهن تداعی می شود؛ اما باید توجه کنیم که این دو موضوع باید در هر برنامه ریزی ملحوظ شود 
وگرنه آن برنامه نتیجه نخواهد داد. کسی که درس می خواند یا کسب و کاری را انجام می دهد یا یک رشتهٔ 

ورزشی را دنبال می کند، اگر طالب موفقیت است، باید مراقبه و محاسبه انجام دهد. 
مراقبت از برنامه و سنجش میزان عملکرد، لازمهٔ هر برنامه است و سبب می شود که هم برنامه به خوبی پیش 
رود و هم عوامل تقویت و نقاط ضعف، مشخص گردند. راه زندگی نیز که راه کمال است، مانند هر برنامهٔ 
دیگر به مراقبه و محاسبه نیاز دارد. لذا وقتی از این دو لفظ سخن به میان می آید، ضرورتاً بحث تخصصی 

عرفان مورد نظر نیست، گرچه برنامه و راه زندگی در مراتب عالی خود به سلوک معنوی منتهی می شود. 
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برهمین اساس، استاد شهید مطهری در کتاب »تعلیم و تربیت در اسلام« به ضرورت این دو موضوع اشاره 
کرده است و می گوید: 

»مسأله دیگری که باید عرض بکنم، مسئله ای است که در تعلیم و تربیت های دینی و مذهبی وجود دارد و در تعلیم و 
تربیت های غیرمذهبی وجود ندارد و نمی تواند هم وجود داشته باشد. مطلبی را علمای اخلاق می گویند و عرفا فوق العاده 
روی آن تکیه دارند و در متون اسلامی توجه زیادی بدان شده است و آن، چیزی است به نام »مراقبه و محاسبه«. در 
آموزش و پرورش های غیرمذهبی این گونه مفاهیم پیدا نمی شود. مراقبه و محاسبه، اصلاً مفهوم ندارد و طرح نمی شود؛ 
ولی در تعلیم و تربیت دینی، چون اساس، مسئلهٔ خدا و پرستش حق است، قطعاًً این مسائل مطرح است. در قرآن کریم 
آیه ای داریم که من این آیه را شاید مکرر طرح کرده باشم؛ چون آن دوره ای که ما قم بودیم عالم بزرگی که اخلاق می گفت، 
یک مدتی روی این آیه تکیه کرده بود؛ و چون این آیه بیشتر به گوشمان خورده و بیشتر روی آن فکر کرده ایم، گویی یک 
جلوهٔ دیگری در ذهن من دارد. از آیات آخر سورهٔ مبارکهٔ حشر است؛ قبل از آن آیات توحیدی این آیه است: »یا أَیُّهَا 
مَتْ لغَِدٍ وَ اتَّقُوا اللّهَٰ إِنَّ اللّهَٰ خَبیرٌ بمِا تعَْمَلوُن ٭ وَ لا تکَُونُوا کَالَّذینَ  الَّذینَ آمَنوُا اتَّقُوا اللّهَٰ وَ لتْنَظْرُْ نفَْسٌ ما قَدَّ
نسَُوا اللّهَٰ فَأنَسْاهُمْ أَنفُْسَهُمْ أُولئکَِ هُمُ الفْاسِقُون«1. اینجاست که علمای اخلاق اسلامی با الهام از این آیه، مسئله ای 
را مطرح می کنند که می گویند ام المسائل اخلاق است؛ مادرِ همهٔ مسائل اخلاقی است و آن »مراقبه« است. مراقبه یعنی 
با خود معاملهٔ یک شریکی را بکن که به او اطمینان نداری و همیشه باید مواظب باشی. مثل یک بازرسی که در اداره 
است. یعنی، خودت را به منزلهٔ یک اداره تلقی کن و خودت را به منزلهٔ بازرس این اداره ]تلقی  نما[ که تمام جزئیات را 

باید بازرسی و مراقبت کنی«2

»مراقبه؛ و آن عبارت است از آنکه سالک در جمیع احوال مراقب و مواظب باشد تا از آنچه وظیفهٔ اوست تخطیّ 
ننماید و از آنچه بر آن عازم شده، تخلف نکند…. محاسبه؛ و آن عبارت است از اینکه وقت معینی را در شبانه روز برای خود 
معین کند و در آن وقت به تمام کارهای شبانه روز خود رسیدگی بنماید و اشاره به آن است آنچه حضرت موسی بن جعفر  

فرموده است که: لیس منّا من لم یحُاسب نفسهَ کلَّ یوم مرّةً«.3

1ــ حشر، 18 و 19.
 ـ375. 2ــ تعلیم و تربیت در اسلام، صص 370ـ

3ــ رسالهٔ لب اللباب، علامه سیدحسین حسینی تهرانی، ص 113.

 مرحوم علامه حسینی تهرانی در معنای مراقبه و محاسبه می نویسد:
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 آیت اللّٰه میرزا جوادآقا ملکی تبریزی  می فرماید:

مراقبه از دیدگاه علامه طباطبائی
درخواست  که  جوانی  جواب  در  که  است  آمده  علامه  مرحوم  از  نامه ای   88 صفحه  بدانیم  بیشتر  در 
دستورالعملی از ایشان کرده بود، نوشته است. در اینجا دو نامهٔ مرحوم علامه و جوان که بین ایشان مبادله 

شده است، به صورت کامل می آید تا اهمیت و جایگاه موضوع به خوبی روشن شود.

نامه اول 
بسم اللّهٰ الرحمن الرحیم

محضر مبارک آیة اللّٰه العظمی جناب آقای طباطبائی 
سلام علیکم و رحمة اللّٰه و برکاته.

کوتاه سخن آنکه جوانی هستم 22 ساله، چنین تشخیص می دهم که تنها ممکن است شما باشید که به 
این سؤال من پاسخ دهید. در محیط و شرایطی که زندگی می کنم هوای نفس و آمال و آرزوها بر من تسلط 
فراوانی دارند و مرا اسیر خود ساخته اند و سبب آن شده اند که مرا از حرکت به سوی اللّٰه، و حرکت در مسیر 

استعداد خود بازداشته و می دارند.
درخواستی که از شما دارم برای من بفرمایید بدانم به چه اعمالی دست بزنم تا بر نفس مسلط شوم و این 

طلسم شوم را که همگان گرفتار آنند بشکنم و سعادت بر من حکومت کند؟ 
یادآور می شوم نصیحت نمی خواهم و الا دیگران ادعای ناصحیت فراوان دارند. دستورات عملی برای 

پیروی لازم دارم…
باز هم خاطرنشان می سازم که نویسنده با خود فکر می کند که شفاهاً موفق به پاسخ این سؤال نمی شود. 
وانگهی شرم دارم که بیهوده وقت گرانمایهٔ شما را بگیرم. لذا تقاضا دارم پدرانه چنانچه صلاح می دانید و بر 
این موضوع می توانید اصالتی قائل شوید مرا کمک کنید. در صورت منفی بودن، به فکر ناقص من لبخند 

نزنید و مخفیانه نامه را پاره کنید و مرا نیز به حال خود واگذارید. متشکرم. 
امضا 1355/10/23 

»باری، سالک راه خدا را بعد از توبه، لازم است از مشارطه و مراقبه و محاسبه. در اول صبح مشارطه با نفس نماید، 
مشارطهٔ شریک و سهیم در اعز و انفس سرمایه ها و در عرض روز تا وقت خواب مراقبت کامل و در وقت خواب محاسبهٔ 
کامل از تمام آنچه در این مدت صرف کرده است؛ از وقتش و از قوای ظاهری و باطنی و آنچه از نعمت های الهی در آن 
صرف کرده یا مهمل گذاشته. همهٔ اینها به قراری که علمای اخلاق نوشته اند، عمل نماید. تفصیل آن را موکول به کتب 

اخلاق که نوشته شده )واقعاً هم خوب نوشته اند( می نماید«.1

1ــ رسالهٔ لقاءاللّٰه، ص 65.
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جواب علامه به نامۀ اول جوان
این نامه در بیشتر بدانیم کتاب آمده است.

نامه دوم جوان
بسم اللّهٰ الرحمن الرحیم 

محضر مقدس حجة الاسلام و المسلمین جناب آقای علامه محمد حسین طباطبایی 
سلام علیکم و رحمة  اللّٰه و برکاته

خداوند ان شاء اللّٰه خیر دنیا و آخرت عطایت فرماید و با اولیا و انبیا محشورت سازد.
به هر جهت  و  و تلاش می کنم  پا می زنم  و  فراوان احساس کمبودی می کنم. هرچه دست  برادر عزیز! 
می نگرم دریا در نظرم وسیع تر جلوه می کند. ندانم در چه مسیری روی گردانم. کدام سفینه را سوار شوم تا 
به ساحل خوشبختی برسم؟ از شما برادر عزیز استمداد می طلبم. نمی دانم مرا چه می شود. مدتی است خود 
را چنان بینم که بر آسمان افکارم ابرهای سنگین و تیره و تار برآمده و عالم مرا غمناک ساخته اند حتی غرشی 

نیست تا ببارد و آسمانی صاف بینم. عامل این تیرگی چیست؛ نمی دانم. 
در لا به لای این حالات فکر می کنم اگر سؤال مرا در این موضوع پاسخ گویید، راحت شوم.

برادر عزیز! با روشن بینی خود و حقیقت خواهی خود اگر بتوانید حالت مرا درک کنید و آن چنان جوابم 
گویید که ناخودآگاه جرقه ای در من به وجود آید که تا ابد )مرگ( روشن باشم. آیا می توانید راهنمایی کنید 
تا 1ــ عاشق خدا شوم. 2ــ عاشق پیامبر شوم.3ــ عاشق اولیای خدا شوم. راه چیست و چاره کدام؟ اگر 
راز عشق، مرا آموزید و معشوق را به نیکی برایم بشناسانی ولو بروی خود می روم. اگر حالت عشق در من 
بتوانی سازی و دستم گرفته به کوی عشق رهبری نمایید و با اشاره معشوق را بنمایی دوان دوان می روم حتی 

لحظه ای آرام نمی گیرم. اما چه کنم جاهلم و عاشق نیستم. 
بیگانه ام.  تقریباً  با سخنان معصومین  نمی دانم.  تعارف( چیزی  )بدون  از قرآن جز خواندن  استاد عزیز، 
چگونه و به چه اندازه بر آنها وارد شوم و چگونه استفاده کنم؟ صبر کنم تا رشد علمی بیابم و یا به موازات 

تحصیل... طریق استفاده را نیز بیان فرمایید.

جواب علامه به نامۀ دوم جوان
به عرض شریف می رساند نامه شریف دوم زیارت شد. قبلاً نیز یک نامه دیگری رسیده بود که تا کنون پاسخ 
آن نوشته نشده. اصولاً در زمستان گذشته در اثر کسالت مزاج و ناراحتی اعصاب نه تنها نامهٔ جناب عالی بلکه 
نامه های زیاد دیگری که در این مدت رسیده تا امروزها برای هیچ کدام نتوانسته ام جواب بنویسم. امروزها که 
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کمی حالم رو به بهبودی است، تدریجاً جواب می فرستم. به هرحال عذر گذشته را می خواهم.
عرض کنم روشی که برای ما در همه حال و همه شرایط در حد ضرورت است روش بندگی و به عبارت 
دیگر روش خداشناسی است و راه آن طبق آنچه از کتاب و سنت برمی آید، همانا یاد خدا و امتثال تکالیف 
عملی است. یعنی همان مراقبه و محاسبه است که در نامه اولی خدمتتان عرض شد. فعلاً به این ترتیب که 
هر صبح که از خواب بیدار می شوید تصمیم بگیرید که خدا را فراموش نخواهید کرد. آنگاه به طور استمرار 
غفلتی شده  اگر  بپردازید.  روز  کارهای  به حساب  و شب وقت خواب  کنید  تصور  برابر خدا  در  را  خود 
استغفار و توبیخ نفس، و اگر نشده حمدی به خدا بکنید و ضمناً برای تقویت ذکر تا چهل روز، روزی هزار 
مرتبه طرف صبح با توجه تام کلمه طیبه لااله الّااللّٰه بگویید. حال بندگی که از این روش به دست می آید، الگو 

و مقیاس همهٔ حالات زندگی است.
والسلام علیکم 
محمد حسین طباطبایی1

1ــ فرهنگ کوثر ــ مرداد 1376، شماره 5 ــ از علامه طباطبایی سه دستور العمل برای خودسازی
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                                         هـ( منابع

1 آنچه یک جوان باید بداند، رضا فرهادیان، دفتر تبلیغات اسلامی )دانش آموز(

2 پرواز تا بی نهایت، سازمان عقیدتی سیاسی ارتش )دانش آموز( 

3 تعلیم و تربیت در اسلام، استاد شهید مطهری

4 جوان و پرسش های عرفانی، محمدرضا متقیان، انتشارات مرکز مدیریت حوزهٔ علمیه قم )دانش آموز(

5 خاک های نرم کوشک، سعید عاکف، نشر مُلک اعظم )دانش آموز(

٦ دغدغه های جوانی، محمدرضا شرفی، انتشارات امیرکبیر )دانش آموز و معلم(

، حکمت )معلم( ٧ رسالهٔ لب اللباب، علامه حسینی تهرانی 

٨ رستاخیزی در تاریکی، سوسن صفارودی، نشر بهینه )دانش آموز(

9 رمز موفقیت علامه طباطبائی، حمید نگارش، انتشارات امام عصر )دانش آموز(

10 مجموعهٔ »چهره های درخشان«، جمعی از نویسندگان، انتشارات مدرسه )دانش آموز(

11 مجموعهٔ »نیمهٔ پنهان ماه«، جمعی از نویسندگان، روایت فتح )دانش آموز(

12 نامه های فهیمه، فهیمه باباییان پور، انتشارات سورهٔ مهر )دانش آموز(

13 نه آبی نه خاکی، علی مؤذنی، انتشارات سورهٔ مهر )دانش آموز(
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                        الف( اهداف

1ــ هدف کلی: توجه به نقش توکل و اعتماد به خدا در تقویت عهدها و پیمان ها و تسریع در حرکت به 
سوی خدا

2ــ اهداف آموزشی:
 آشنایی با معنا و جایگاه توکل در قرآن

 توانایی تشخیص توکل از خطر کردن )ریسک(
 پاسخ به این پرسش که: چرا فقط باید به خدا توکل کرد.

                        ب( محورهای اصلی درس

1 پس از تفکر دربارهٔ معاد و عاقبت انسان و گرفتن تصمیم برای حرکت در مسیر الهی لازم است با 

توکل بر خدا حرکت خود را آغاز کنیم و پیمان خود را با خدا تجدید کنیم و مصمم تر در راه سعادت گام 
برداریم.

2 حقیقت توکل عبارت است از اینکه در عین اینکه وظایف خود را به نحو احسن انجام می دهیم؛ اما 

نتیجهٔ کار را به خدا می سپاریم. 
3 انسان متوکل مطمئن است هر نتیجه ای به دست آید به مصلحت اوست. زیرا کار را به خدا سپرده و 

یقین دارد خداوند آینده ای را می داند که او نمی داند و به مصلحت هایی آگاه است که او آگاه نیست.
4 ملاک توکل به خدا و اعتماد به او، توانایی خداوند در برآوردن حاجات، دانایی او به عوامل سعادت 

ما و قدرت مطلق خدا برای اجرای هر کاری است.
5 توکل شرایطی دارد: اول آنکه توکل زبانی بی فایده است و انسان باید با تمام وجود کارهایش را به 

خدا بسپارد و دوم آنکه توکل جانشین تنبلی نیست و فرد باید با همت فراوان وظایف خود را انجام دهد و 
مشورت های لازم را بکند و کار خویش را به خدا بسپارد.

٦ هرقدر تصمیم ها و پیمان های انسان، بزرگ تر باشد، اعتماد بیشتر به خدا و توکل بیشتر به او مورد نیاز 

است و چون جوانی دوران تصمیمات بزرگ است، از این رو نیاز به توکل در این دوران بیشتر است.
٧ توکل، با خطر کردن تفاوت دارد. توکل، نشانهٔ شجاعت و خطر کردن نشانهٔ تهوّر است که صفت 

خوبی نیست. 

اعتماد بر او درس 10
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                        ج( اجزای تدریس

این درس شامل اجزای زیر است:
1ــ تبیین »حقیقت توکل بر خدا«

دبیر محترم، ابتدا توکل را معنا می کند و نقش آن را در تصمیم گیری ها توضیح می دهد. نکتهٔ مهم در این 
بخش این است که علت توکل انسان به خداوند و اعتماد به او، توانایی خداوند در برآوردن حاجات، دانایی 
او به عوامل سعادت ما و قدرت مطلق خدا برای اجرای هر کاری است. این قدرت و آگاهی خدا به مصالح 
ما در آیهٔ سوم سورهٔ طلاق و آیهٔ 216 سوره بقره مورد تأکید قرار گرفته است که در درس نیز به آن اشاره شده 
است. بنابراین، ما انسان ها که به  دلیل علم اندک خود آگاهی لازم را به همهٔ مصالح خود نداریم و از پایان 
کار خود آگاه نیستیم، در انجام کارهای خود به خدای عالم و قادر توکل می کنیم و از او می خواهیم آنچه 

خیر ما در آن است، برای ما رقم زند.
2ــ انجام فعالیت »تدبّر«

هدف این فعالیت این است که دانش آموز با تدبر در آیهٔ موردنظر به این نکته پی ببرد که تمام قدرت ها در اختیار 
خداست و تنها اوست که می تواند بدی را از ما دور کند و تنها اوست که نعمت ها را به ما می رساند و هیچ مانعی 
در مقابل او نیست. بنابراین علت اختصاص توکل به خداوند این است که کسی قدرت ایستادگی در برابر ارادهٔ 

خدا را ندارد، کسی نمی تواند در کار خدا دخالت کند و بازدارندهٔ رحمت یا دورکننده گزند باشد.
3ــ تبیین »شرایط توکل حقیقی«

در این قسمت دو شرط توکل حقیقی بیان شده است. شرط اول با توجه به این نکته ذکر شده است که 
برخی افراد گمان می کنند همین که گفته شود: »توکل بر خدا«، کافی است و از این رو در انجام هر کاری 
می گویند: »توکل بر خدا«؛ اما در قلب خود به افراد دیگری در موفقیت کار خود دل بسته اند. از این رو این 
نکته توجه داده شده است که توکل حقیقی، یعنی در قلب خود نیز باور داشته باشیم که تنها خدا چاره ساز 
است و دیگران سبب و وسیله هایی هستند که خدا در پیش راه ما قرار می دهد و اگر خدا نخواهد هیچ کس 

هیچ کاری نمی تواند برای ما انجام دهد.
شرط دیگر، رابطهٔ میان توکل و احساس مسئولیت است. توکل، جانشین تنبلی و ندانم کاری نیست و 
برای کسی است که با فکر و تدبیر، مسئولیت خود را شناخته و قدم در راه انجام دادن آن گذاشته است. 
دادن  انجام  در  همواره  که  هستند  اطهار   ائمهٔ  و  اکرم   پیامبر  متوکل،  انسان های  برجستهٔ  نمونهٔ 

مسئولیت های خود، کوشا بوده اند.
جامعه و نظام اسلامی ما نیازمند همت های بلند، تصمیم های بزرگ و به تبع آن، انسان های متوکلی است که 
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با عزم راسخ وارد زندگی اجتماعی شوند و کشتی امت اسلامی را در میان توفان های سهمگین به پیش ببرند و 
عقب ماندگی های چند صدساله را جبران کنند و زمینه ساز تمدنی شوند که ان شاءاللّٰه به دست امام عصر  برپا 
خواهد شد و عدالت جهانی را پدید خواهد آورد. ما معلمان به اندازهٔ توان خود باید دانش آموزان را انسان هایی 
مصمم و متوکل تربیت کنیم و آنها را از تنبلی و دون همتی دور سازیم. از این رو، ضروری است که این قبیل 

نکات را در لابه لای تدریس خود بگنجانیم و توجه دانش آموزان را به آنها جلب کنیم.
4ــ انجام »فعالیت کلاسی« 

عمل چنین فردی درست نیست. توکل در جایی صحیح است که انسان وظیفهٔ خود را به درستی انجام 
دهد و از ابزارها و راه هایی که برای حمایت از جان و مال وجود دارد، استفاده کند و درنهایت نتیجه کار 

را به خدا بسپارد.
5  ــ تبیین بخش »تصمیم و توکل«

سرنوشت ساز  و  مهم  تصمیم های  دوران  عنوان  به  جوانی  و  نوجوانی  دوره های  بر  دبیر  که  است  لازم 
تأکید کند و با ذکر نمونه های عینی و شواهد مختلف، نشان دهد که چگونه انسان های بزرگ توانسته اند با 
تصمیم گیری های درست در دورهٔ نوجوانی و جوانی، به مقام های بزرگی برسند. آنان که راه به جایی برده اند، 
معمولاً کسانی بوده اند که در نوجوانی و جوانی، بهترین تصمیم ها را گرفته و از انرژی متراکم این دوران به 
نحو مطلوب استفاده کرده اند. در مواردی نیز، برخی در سنین بالاتر کارهای بزرگی کرده اند، اما این موارد 

استثنا بوده اند.
بیشتر  نیاز  دبیر  است  لازم  زندگی،  در  مهم  تصمیم های  گرفتن  به  دانش آموزان  کردن  تشویق  از  پس 

نوجوانان و جوانان به توکل را نیز تبیین کند. 
٦ــ انجام »فعالیت کلاسی« 

اصطلاح خطر کردن معمولاً در جایی به کار می رود که شخص عملی را انجام می دهد یا راهی را می رود 
که با خطرات احتمالی آن آشنایی چندانی ندارد و بی احتیاطی پیش می گیرد. براساس علم اخلاق، شجاعت 
یک فضیلت اخلاقی است که حد وسط میان ترس )جبن( و بی باکی ) تهور( است. برخی افراد نمی توانند 
تصمیم های بزرگ بگیرند که این موضوع ناشی از ترس آنهاست. برخی افراد هم بدون محاسبه تصمیم های 
بزرگ می گیرند که نشان دهندهٔ تهور آنان است. کار این گروه را خطر کردن یا ریسک می گویند؛ اما آنان که 

با محاسبه و مشورت و تعقل تصمیم بزرگ می گیرند، اهل شجاعت اند.
بنابراین افراد اهل توکل کسانی اند که با محاسبه و تعقل و مشورت تصمیم می گیرند و کار خود را با توکل 

بر خدا شروع می کنند؛ اما افراد اهل خطر بدون هیچ محاسبه و مشورتی قدم در راه می گذارند.
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٧ــ اندیشه و تحقیق
1 دانش آموزان به آیات و متن درس مراجعه می کنند تا فواید توکل را پیدا کنند، فوایدی مثل تقویت 

عزم، تجدید محکم تر پیمان، ورود محکم تر و استوارتر در کارهای بزرگ، افزایش شجاعت، قدرت تحمل و 
صبر بیشتر، از دست ندادن آرمان ها، خسته نشدن در بین راه، دوری از تنبلی و…

2 این سؤال، برای رفع یک بدفهمی است و آن، اینکه برخی توکل را بهانه ای برای توجیه تنبلی خود 

قرار می دهند. فرد متوکل، تمام تلاش خود را برای رسیدن به مقصود انجام می دهد و از ابزار و اسبابی که 
خداوند در جهان قرار داده استفاده می کند، و سپس نتیجه کار خود را به خدا می سپارد، بنابراین، توکل نیاز 

به پشتوانه ای به نام کار و تلاش دارد.
3 سؤال سوم، برای آن است که دانش آموزان، شرایط توکل درست را بیان کنند. در کتاب به دو مورد 

از توکل درست اشاره شده است.
٨  ــ پیشنهاد

این  انجام می گیرد.  مثنوی  از داستان های  فعالیت اول، یک کار تحقیقی ساده است که دربارهٔ یکی 
با  آثار مولوی می شود. دانش آموزان می توانند  و  ایران  ادبیات  با  بیشتر دانش آموزان  تحقیق سبب آشنایی 
مطالعهٔ این داستان، آن را در کلاس برای دیگران بازگو کنند یا در قالب یک نمایش نامه به اجرا درآورند. 
داستان یاد شده در دفتر اول مثنوی با عنوان قصهٔ نخجیران و بیان توکل و ترک جهد کردن، آمده است 
شکار  داشت،  شیری سکونت  آنجا  در  که  در شکارگاهی  عده ای شکارچی  که  است  این  آن،  موضوع  و 
می کردند. این شیر به شکار آنها حمله می کرد و آن را می خورد. آنها به شیر گفتند: اگر به شکار ما حمله 
عهد شما  به  نمی توانم  و  دیده ام  بسیار  بی وفایی های  من  گفت:  شیر  می کنیم.  تأمین  را  تو  غذای  ما  نکنی، 
اطمینان داشته باشم. آنها گفتند: به قضا و قدر الهی دلخوش باش و به خدا توکل کن. شیر گفت: همان 
کسی که توکل را به مردم آموزش داده است، یعنی همان پیامبر از ما خواسته است که جدّ و جهد و تلاش 
کنیم؛ و بدین ترتیب داستان ادامه می یابد. در اینجا، چند بیت از این شعر را که به توکل مربوط می شود، از 

زبان شیر می آوریم:
است رهبر  توکل  گر  آری  استگفت  پیغمبر  سنت  هم  سبب  این 
بلند آواز  به  پیغمبر  ببندگفت  اشتر  زانوی  توکل  با 
شنو اللّٰه  حبیب  الکاسب  مشورمز  کاهل  سبب  در  توکل  از 
عمو ای  کسب،  با  تو  کن  توکل  مورو  به  مو  می کن  کسب  می کن  جهد 
وارهی تا  نما  جدّی  کن،  ابلهیجهد  بمانی،  جهدش  از  تو  ور 
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فعالیت دوم، مراجعه به آیهٔ 99 سورهٔ نحل نشان می دهد شیطان بر چه کسانی مسلط نمی شود.

                        د( دانستنی های ضروری و اطلاعات مورد نیاز معلم

1ــ ملاک و مبنای توکل: همان طور که مرحوم ملامهدی نراقی در کتاب »جامع السعادات« توضیح 
داده است، توکل بر این پایه استوار است که جز خدا مؤثری در وجود نیست )لا مؤثرّ فی الوجود الّا اللّٰه( و 
این یکی از مراتب توحید است. در حقیقت، انسان موحد می تواند انسان متوکل باشد. کار شیطان این است 
که انسان را از توحید خارج کند و به شرک بکشاند. انسان باید بکوشد از این حقیقت که مؤثری جز خدا در 
عالم نیست، آگاه شود و قلبش نیز به این حقیقت ایمان آورد. اگر این گونه شد، حالت توکل در انسان پدید 
می آید و شک نمی کند که همهٔ مخلوقات از آفتاب، ماه، ستارگان، ابر، باران، حیوان و انسان در قبضهٔ قدرت 
اللّٰهَ رَمی«؛  وَ لکِنَّ  رَمَیْتَ  إِذْ  رَمَیْتَ  به پیامبر  می فرماید: »وَ ما  الهی اند. چنان که خدای تعالی خطاب 

هنگامی که تیر انداختی تو نینداختی، بلکه خدا انداخت )سورهٔ انفال، آیهٔ 170(.
2ــ داستانِ بستن زانوی شتر: این داستان در کتاب »داستان راستان«، به نقل از کتاب »کحل البصر« 
تألیف محدث قمی، این گونه آمده است: »پیامبر اکرم  همراه با اصحاب به سرزمینی می رفتند. بعد از 
مدتی راه پیمایی، در منزلی برای نماز توقف کردند. رسول اکرم  بعد از پیاده شدن از شتر به طرف آب 
رفتند، ولی بعد از مدت کوتاهی به سوی مرکب خویش بازگشتند. اصحاب تعجب کردند و با خود گفتند: آیا 
پیامبر اینجا را برای فرود آمدن نپسندیده اند و می خواهند فرمان حرکت دهند؟ اما دیدند وقتی که ایشان به شتر 
خویش رسیدند، زانو بند را برداشتند و زانوهای شتر را بستند و بار دیگر به سوی آب روان شدند. اصحاب 
گفتند: ای رسول خدا، چرا از ما نخواستی که این کار را انجام دهیم؟ پیامبر  فرمود: هرگز از دیگران 
در کارهای خود کمک نخواهید و به دیگران اتکا نکنید؛ اگرچه برای یک قطعه چوب مسواک باشد. از این 
داستان دو نکته به دست می آید: نخست اینکه رسول خدا  در عین توکل و اعتماد به خداوند، شتر را 

آزاد در بیابان رها نکرد، بلکه برگشت و زانوی آن را بست تا کار خود را به نحو درست انجام داده باشد. 
برعهدهٔ  را  آن  و  انجام دهد  را خود  کار شخصی اش  باید  که هرکس  داد  آموزش  دیگران  به  اینکه  دوم 

دیگران قرار ندهد.
3ــ چند حدیث دربارۀ توکل: »مَن توَکَّلَ عَلی اللّٰه لا یغُلبَُ و مَن اعتَصَمَ بِاللّٰه لا یهُزَم«؛ کسی که بر خدا 
توکل کند، مغلوب نمی شود و کسی که به خدا پناه آورد، شکست نمی خورد )بحارالانوار، ج 71، ص 151(.
امام علی  فرمود: »أقوَی النّاسِ ایمانا اکثرَُهمُ توکلّا علی اللّٰه سبحانهَ«؛ قوی ترین مردم در ایمان کسانی 

هستند که بیشتر بر خداوند توکل می کنند )غررالحکم و دررالکلم، حدیث 3850(.
امام همچنین فرمود: »مَن أحبَّ أن یکَونَ اَقْوَی النّاس فلَیَتَوکلّ عَلی اللّٰه«؛ کسی که دوست دارد قوی ترین 
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مردم باشد، باید بر خداوند توکل کند )تحف العقول، ص 2(.
نزد وی آمد و گفت:  ابراهیم  را در آتش افکندند، جبرئیل  نمرودیان حضرت  نیز فرمود: وقتی  و 

خواسته ای داری که برآورده کنم؟
ابراهیم  فرمود: از تو نه، خدا مرا بس است و او بهترین وکیل است.

میکائیل آمد و گفت: خزانه های آب و باران به دست من است. اگر می خواهی آتش را خاموش می کنم.
ابراهیم  فرمود: نه.

جبرئیل گفت: پس از خدا بخواه.
ابراهیم  فرمود: همین قدر که می داند من در چه حالی هستم، کافی است )بحارالانوار، ج 71، ص 155(.

                        هـ( منابع

1 علم اخلاق اسلامی )ترجمهٔ جامع السعادات(، مولی مهدی نراقی، ترجمهٔ دکتر مجتبوی، انتشارات 

حکمت )برای معلم(
2 تصمیم های بزرگ اخلاقی، محمدباقر پورامینی، کانون اندیشهٔ جوان )برای دانش آموز(

3 جوان، محمدجواد رودگر، کانون اندیشهٔ جوان )برای دانش آموز(

4 راهیان کوی دوست، استاد محمدتقی مصباح یزدی، انتشارات مؤسسهٔ آموزشی و پژوهشی امام خمینی  

)برای معلم( 
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                        الف( اهداف

1ــ هدف کلی: 
شناخت آثار محبت ورزیدن به خدا و تلاش برای تقویت رابطهٔ محبت آمیز با او

2ــ اهداف آموزشی: 
 نقش محبت و عشق در تصمیم گیری ها و کارهای انسان

 توجه به اینکه محبت به خداوند تضمین کنندهٔ راه رستگاری انسان در دنیا و آخرت است
 تقویت رابطهٔ دوستی انسان با خدا

 تبیین راه های افزایش محبت به خداوند
 تبیین دوستی با دوستان خداوند

 شناخت رابطهٔ تقابلی دوستی با خدا و دوری از دشمنان خدا
                   

                       ب( محورهای اصلی درس

1 محبت نیروی محرکه انسان برای بسیاری از تصمیم ها و کارهاست و جهت دهنده فعالیت های انسان است. 

2 ارزش انسان بستگی به چیزهایی دارد که دوست دارد. 

3 محبت و دوستی، انسان را از خمودی درمی آورد و به پویایی و تحرّک می رساند.

4 محبت به خداوند، باعث ایجاد محبت به دوستان خدا نیز می شود.

5 محبت به خداوند، سبب پیروی و اطاعت از او می شود.

٦ محبت به خداوند، سبب بیزاری و تنفّر از دشمنان خدا می شود.

٧ محبت به خداوند، سبب شکل گیری روحیهٔ مبارزه با باطل در انسان می شود.

                        ج( اجزای تدریس

1ــ تبیین بخش »نقش محبت«
دبیر، در ابتدا این سؤال را مطرح می کند که چرا امام سجاد  محبت الهی را آرمان دل مشتاقان و 

دوستی با خدا درس 11



107 بخش دوم: یاددهی و یادگیری هر درس

نهایت آرزوی عاشقان می داند. منظور امام از عاشق کیست؟ 
برای ریشه یابی این مسئله، لازم است ابتدا نقش محبت و کارکرد آن را در وجود انسان بررسی کنیم تا به 

پاسخ این سؤال برسیم.
در کتاب پیام های آسمانی پایهٔ نهم در درس مربوط به ایمان، آمده است که انسان دارای دو کانون »عقل« 
و »قلب« است و گفته شد که قلب هرجا برود، اعمال و رفتار انسان هم به همان سمت کشیده می شود. در 

واقع، قلب جهت دهنده به فعالیت ها و کارهای انسان است.
نکتهٔ مهم آن است که اگر قلب به چیزی محبت بورزد که عقل آن را پسندیده می داند، این محبت به جاست؛ 
اما اگر قلب چیزی را محبوب خود قرار دهد که عقل آن را تأیید نمی کند، این محبت ناپسند و زیان آور است.
سخن امیرالمؤمنین  )در بخش چقدر می ارزیم( که ارزش انسان را چیزی می داند که آن را دوست 
دارد، معیار عشق و محبت را مشخص ساخته است؛ هر کس هر چیزی را محبوب خود قرار دهد، به همان 
میزان می ارزد. کسی که به »مقام« عشق می ورزد، به اندازه همان مقام ارزش دارد. کسی که به »ثروت« عشق 
می ورزد، به همان اندازه ارزش دارد و... ولی کسی که خداوند را محبوب خود قرار دهد و همه کارهایش 

را برای او انجام دهد، قدر و ارزشش قابل اندازه گیری نیست.
در این بخش استفاده از مناجات ها و دعاهایی که نشانه های عشق و محبت معصومان  به خداوند است و 
نیز خواندن اشعار مناسب، برای ملموس کردن عشق به خداوند و تأثیرگذاری بر قلب دانش آموزان، مؤثر است.

2ــ انجام »فعالیت کلاسی« 
با توجه به مطالبی که تا این قسمت آمد، بهتر است این موضوع به بحث گذاشته شود و هر کسی نظرش را 
دربارهٔ آن بدهد. با توجه به اینکه محبت ورزیدن به چیزی باعث می شود که انسان همهٔ همّ و غم خود را صرف 
محبوب خود کند و همهٔ زندگی خود را صرف رسیدن به محبوب خود سازد تا جایی که گویی با محبوب 
خود یکی شده است؛ بنابراین در روز قیامت با چیزی محشور می شود که با او یکی شده است. در واقع یک 
وجود شده اند که در دو قالب قرار دارند. کسی که به ثروت عشق می ورزد، آن قدر زندگی خود را غرق در 
این کار می کند که فکر و ذکری جز ثروت ندارد، بنابراین او عین مادیات و پول شده است و در روز قیامت 
نیز با همان ثروت مادی محشور خواهد شد که البته بسیار دست خالی خواهد بود؛ چون ثروت مادی این دنیا 
در آن عالم به هیچ کاری نخواهد آمد. برای این مورد مثال های فراوانی می توان زد، از قبیل محبوب و الگو 

قرار دادن یک انسان غیر رشد یافته که خود گرفتار بسیاری از گناهان است.
3ــ تبیین بخش »محبت به خدا«

در این بخش توضیح داده می شود که محبت تا چه  حد می تواند زندگی انسان را متحول کند. به همین 
دلیل برای اینکه انسان به رشد شایسته اش برسد، باید عاشق شود. برای عاشق شدن هم هیچ چیزی به اندازهٔ 
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خداوند ارزش ندارد؛ بنابراین عاقلانه است که انسان عاشق بهترین شود که آن خداوند است )اشاره به روایت 
(. آیهٔ 165 سورهٔ بقره نیز برای تکمیل این بحث آمده است که فقط عاشق خداوند عاشق  امیرالمؤمنین 
واقعی است. البته در اینجا باید به این نکته توجه داشت که عشق به خدا، عشق و محبت به انسان ها را نیز 
به دنبال خود خواهد آورد. چون خداوند خود دستور داده است که به پدر و مادر خود محبت بورزید؛ به 

خویشان خود محبت بورزید؛ با مؤمنان رئوف باشید؛ دلسوز انسان های دیگر باشید.
4ــ تبیین بخش »بیشتر بدانیم«

مطلبی که در این بخش آمده، دل نوشته شهیدی است که عاشق خداوند شد و با سن کم، در زندگی چیزی 
افراد  این  دیدار خداوند شتافت.  به  با همین عشق  او  نیافت.  برای عشق ورزیدن  از خداوند  ارزشمندتر 

مصداق کسانی هستند که یک شبه ره صد ساله را رفته اند. 
این بخش از این جهت اهمیت دارد که سن این شهید که زندگی نامه و نوشته های عرفانی او به راحتی در 
اینترنت قابل مشاهده است، به سن دانش آموزان این کتاب بسیار نزدیک است و حس هم ذات پنداری خوبی 
بین آنها ایجاد می کند. نوشته های عرفانی این شهید به اندازه ای پرمحتواست که مقام معظم رهبری دربارهٔ آن 
فرموده است: »من نوشته های او را بارها خوانده ام و هر بار که خواندم نکات جدیدی از آن برداشت کردم«.

5 ــ تبیین »آثار محبت به خدا و راه های افزایش آن«
یکی از سؤالات اساسی دانش آموزان در این درس این است که اگر عشق به خداوند تا این حد می تواند 
انسان را متحول کند، ما چگونه عاشق خداوند شویم. این بخش با سه راهکار راه عاشق خداوند شدن و غرق 

در محبوب واقعی شدن را می آموزد. 
اولین راه، پیروی از خداوند است. پیروی از کسی که دوستش داریم، یکی از موضوعات پذیرفته 
شده بین همهٔ انسان هاست. فرزندی که غیر از رابطهٔ فرزندی با پدر و مادر، آنها را دوست دارد، انجام دادن 
آنها  به خاطر این اطاعت می کند که  تنها  نه  یعنی فرمان پدر و مادر را  نیز دوست دارد.  آنها را  دستورات 
رنجیده نشوند، بلکه خودش دوست دارد که امر آنان را انجام دهد و چهرهٔ رضایت مند و شاد آنان را ببیند. 

همین حالت، در مراتب بسیار بالاتری برای کسانی که حقیقتاً به خدا عشق می ورزند، وجود دارد.
تذکر مهم: اطاعت از محبوب، میزان و معیار تشخیص دوست حقیقی از دوست تقلبی است. خیلی ها 
به همین بسنده می کنند که بگویند ما خدا را دوست داریم؛ اما وقتی وارد زندگی آنها می شویم، از نماز و 
مناجات با خدا خبری نیست و به دستورات خدا کاملاً بی توجه اند. به برخی جوانان چنین القا شده که علاقهٔ 
قلبی به خدا کافی است؛ دل باید پاک باشد و با خدا پیوند داشته باشد و اطاعت و پیروی از فرمان های او 
این عقیدهٔ تحریف  این نگرش غلط را اصلاح کنیم.  باید بکوشیم  ما  ندارد.  و عمل صالح چندان اهمیت 
شدهٔ مسیحیت است که متأسفانه محبت بدون عمل را وارد فرهنگ دینی کرده است تا آنجا که برخی، عشق 
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به سیرهٔ آن بزرگواران، مایهٔ نجات دانسته اند. اما  ائمهٔ   اطهار، به خصوص امام حسین  را بدون توجه 
همان طور که گفته شد، محال است کسی در دلش به کسی محبت واقعی داشته باشد؛ اما از او اطاعت نکند.
در این بخش آیه 31 سوره آل عمران به خوبی خاطر نشان می سازد که اگر کسی خداوند را واقعاً دوست 
داشته باشد و او را محبوب خود قرار داده باشد، حتماً به دستوراتش عمل می  کند؛ وگرنه کسی که ادعا کند 
من خدا را دوست دارم، ولی به دستورات او عمل نکند، دروغ می گوید و فقط خودش را فریب می دهد 
)اشاره به روایت امام صادق  در این بخش( وعده ای که خداوند در برابر عمل به دستوراتش به بندگان 
خود داده این است که من نیز او را دوست می دارم و تمامی گناهانش را می بخشم. بنابراین میان عمل به 
دستورات الهی ــ که ضامن رستگاری ما در دنیا و آخرت است ــ و دوست داشتن خداوند رابطهٔ متقابل و 

مستقیم وجود دارد و هریک موجب تقویت دیگری است. 
انجام فعالیت »تفکر در احادیث«

در فعالیت کلاسی این بخش، مصادیق کارهایی ذکر شده که خداوند آنها را دوست دارد و ما با انجام دادن 
آنها به خداوند نشان می دهیم که ما نیز او را دوست داریم. کارهایی همانند توبه از گناهان، عفت، رسیدگی 
به درماندگان، صرف جوانی در اطاعت خداوند و همواره تمیز و آراسته بودن. می توان به این موارد انجام 

تمامی واجبات دینی و اجتناب از محرمات را اضافه کرد.
راه دوم دوستی با دوستان خداست. در اینجا باید از مثال های روزمرهٔ محیط پیرامون دانش آموزان 
استفاده کنیم. ابتدا باید تذکر دهیم که دوستی و معاشرت معمولی در اینجا مورد نظر نیست. بلکه محبت و 
عشق است که سبب می شود هرکس که محبوب شما را دوست داشته باشد، شما هم او را دوست بدارید. 
مثلاً ما به پدر و مادر خود علاقه داریم و گاهی این علاقه در حدّ عشق و محبت به آنهاست. به طور طبیعی 
کسانی که پدر و مادر ما را دوست داشته باشند، ما نیز آنها را دوست داریم. بنابراین، کسی که خداوند را 

دوست داشته باشد، حتماً دوستان خدا را نیز دوست خواهد داشت. 
یکی از راه هایی که موجب می شود انسان خداوند را بیشتر دوست داشته باشد و او را محبوب دل خود 
قرار دهد، این است که دوستان او را دوست بدارد. خاصیت دوست داشتن دوستان خدا این است که با 
این کار انسان بیشتر متمایل به خداوند می شود؛ چون کارهای آنان ذکر و یاد خداست، حرف های آنان ذکر 
خداست و به طور خلاصه انسان با دیدن دوستان خداوند به یاد خداوند می افتد و درنتیجه انس بیشتری با 

خداوند پیدا می کند و محبت بیشتری نسبت به خداوند در دلش ایجاد می شود.
در اینجا خوب است به مصداق دوستان خداوند نیز اشاره شود. دوستان خداوند به صورت کلی کسانی اند 
که واجبات خدا را به جا می آورند و از محرمات خداوند دوری می کنند که مصداق خاص آن عبارت اند از 
انبیا و اولیای الهی، بزرگان دین، عرفا، شهدا و تمام کسانی که واقعاً به دین خداوند خدمت می کنند و در 
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تلاش اند دین خداوند روی زمین تحقق پیدا کند. 
راه سوم بیزاری از دشمنان خدا و مبارزۀ با آنان است. دبیر محترم شایسته است ابتدا توضیح 
دهد که محبت به هر چیز، بیزاری از ضد آن را به دنبال دارد. علاقه به عدل، دشمنی با ظلم را در خود دارد. 
علاقه به بوی خوش، تنفر از بوی بد را می آورد. کسی که یکی از هم کلاسی های خود را انسان صادق و 
درستکاری می بیند و از صمیم قلب به او علاقه دارد، از کسی که از روی حسادت و عناد به آن دوست بدی 

می کند، متنفر است.
تذکّر: اگر ما به کسی علاقه داشتیم و با دشمن او هم دوست بودیم و به او هم واقعاً محبت می ورزیدیم، 
معلوم می شود که یا فرد اوّل را قلباً دوست نداریم یا فرد دوم را درست نمی شناسیم و چهرهٔ واقعی او برای 

ما روشن نشده است.
این نکته در موضع گیری های فرهنگی، سیاسی و ابعاد دیگر اجتماعی بسیار اهمیت دارد و تعیین کننده 
است. کسی که به نظام اسلامی علاقه مند است، محال است با نظام هایی در دنیا که کمر همت به نابودی این 
این گونه است که در  امریکا،  اروپا و  ایران پرست های ساکن  از  بسته اند، دوستی کند. رفتار بسیاری  نظام 
حرف ادعای عشق به میهن دارند، ولی نه تنها هیچ فداکاری ای به خاطر این عشق خود نمی کنند و سرگرم 
زندگی خوش و راحت خود هستند، بلکه در خدمت کسانی هستند که نقشه های پیچیده برای تجزیهٔ کشور، 

وابسته کردن آن به امریکا و تضعیف ایران انجام می دهند.
را  مقدس، خط خود  دفاع  مجاهدان  همچون  که  کنیم  تربیت  گونه ای  به  را  دانش آموزان خود  باید  ما 
همواره از دشمنان جدا کنند. دشمن شناسی آنها بسیار قوی باشد و رفتارهای فرهنگی و اجتماعی خود را 
حتی در مواردی که انتقادی است، به گونه ای انجام دهند که دشمنان اسلام را ناامید کنند و امکان هیچ گونه 

سوءاستفاده ای به آنها ندهند.
ضعیف  کشورهای  در  جهانی  ظالم  زمامداران  و  استکبار  تبلیغات  از  یکی  اینکه:  دیگر  مهم  نکتۀ 
نگه داشته، این است که می گویند: »دشمن تراشی و دشمن ستیزی مربوط به دورهٔ توحش انسان است. دورهٔ 
تمدن جدید، دورهٔ آشتی کردن همه با هم است، این طور نیست که یک طرف حق باشد و یک طرف باطل. 
آری، آدم ها اختلاف نظر دارند؛ اما این گونه نیست که یکی بر حق باشد و دیگری بر باطل؛ لذا دشمنی معنا 
ندارد«. این تبلیغ که در قالب های بسیار نامرئی و گاه با نظریه پردازی فلسفی، جامعه شناختی و تبیین فرهنگی 
همراه است، نتیجه اش تسلیم فرهنگی و سیاسی جوامع تحت ستم در مقابل جوامع ستمگر است که نمونه های 

فراوان آن را هم اکنون در دنیا می بینیم.
ابعاد مختلف این مسئله را می توان در پیام برائت امام خمینی  در سال 1366 به روشنی دید که با 
تحلیلی عمیق باز شده است. همچنین شهید مطهری در کتاب حق و باطل، با تحلیل نبرد دائمی و تاریخی 
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میان آن دو، مبارزهٔ مستمر با باطل را جزء ذاتی دینداری دانسته است، که البته هم امام خمینی و هم شهید 
مطهری این دیدگاه خود را از قرآن کریم و سیرهٔ پیامبر اکرم  و اهل بیت بزرگوار ایشان  گرفته اند.

٦ ــ انجام فعالیت »بررسی«
در این فعالیت خواسته شده است دانش آموز مصادیق دشمنان خداوند و دین الهی را مشخص سازد. این 
فعالیت واگراست و بالطبع می توان مصادیق و جواب های متعددی برای آن یافت. فایدهٔ این فعالیت این است 
که دانش آموز می تواند میان مباحثی که در این درس می آموزد و دنیای بیرون به راحتی ارتباط برقرار کند. 
یافتن این مصادیق کمک شایانی به دانش آموز در یافتن دید دینی به امور و مسائل دنیا می کند. در این فعالیت 
از دانش آموز راهکار برای مقابله خواسته شده است. خواستن راهکار از خود دانش آموز مو جب می شود 

دانش آموز احساس کند در این مسائل تکلیف دارد و راهکارهایش نیز در سن خودش کاربردی خواهد بود.
٧ــ »پاسخ سؤالات شما«

انسان و تسهیل کنندهٔ  تمامی مشکلات  الهی راه گشای  تاکنون مطرح شد، محبت  به مطالبی که  با توجه 
وصول انسان به خداوند است و برای این کار انسان باید به فرامین الهی عمل کند و با دوستان خداوند دوست 
باشد و با دشمنانش دشمن باشد. در اینجا اشکالی که وجود دارد این است که انسان می خواهد محبت الهی 
را در دلش جای دهد؛ ولی آن قدر محبت های دیگر در دلش جای گرفته است که نمی تواند این کار را بکند 

و تا اغیار در دل انسان باشد، خداوند در آن دل جای نمی گیرد. بنابراین چه باید کرد. 
این بخش دقیقاً به دنبال ارائهٔ راهکار برای خالی کردن دل و مصفا کردن آن برای خداوند است. در اینجا 

چهار گام عملی برای این مشکل ارائه شده که در متن به خوبی توضیح داده شده است.
دبیران محترم توجه داشته باشند که یکی از مشکلات اساسی دانش آموزان در این سن داشتن ارتباط با 
جنس مخالف و در واقع دوستی با نامحرم است. هدف اصلی این بخش، بحث دربارهٔ این موضوع است تا 
دانش آموزی که به دنبال راهکار است، به راحتی بتواند راه حل مشکل خود را بیابد. ذکر خداوند، مبارزه 
با تخیلات، زیاد کردن ارتباط عاطفی با خانواده و… راهکارهای عملی برای قطع کردن این نوع ارتباطات 
است. گام هایی که کاملاً عملی است و با مشاوره با کارشناسان متعددی ارائه شده است. طبیعی است که 
این گام ها برای عدهٔ قابل توجهی که این مشکل را دارند، قابل اجرا و عملی است ولی در مواردی هم ممکن 
است پاسخگو نباشد. در این موارد بهترین راهکار مراجعه به مشاوران امین است که در مسائل دینی خبره 

باشند و بتوانند مشاوره هایی کاملاً دینی و مورد رضایت خداوند ارائه بدهند.
٨  ــ اندیشه و تحقیق

1 با توجه به متن درس، یکی از آثار دوستی با خدا، پیروی از دستورات اوست. چگونه ممکن است 

کسی خداوند را دوست داشته باشد اما به دستورات او توجه نکند و حتی مخالف دستورات او عمل کند.
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2 در این سؤال، راه های بیزاری و دوری از باطل و باطل صفتان خواسته شده، مانند شناخت مصداق ها 

و نمونه های باطل و تحقیق پیرامون رفتار آنان، بررسی عواقب و سرنوشت باطل پیشگان، مطالعه خطبه ها و 
نامه های نهج البلاغه و مطالعه زندگی نامه شهدا و ...

3 دانش آموزان براساس آنچه در این درس آموخته اند، باید بتوانند توضیح دهند که چه کسی با خدا 

صادق است و چه کسی نیست.
پاسخ این است که دوستی با خداوند، آثار و تجلیّاتی دارد که اگر این آثار و تجلیات موجود باشد، شخص 
می تواند دریابد که در دوستی با خدا صادق است. آثار دوستی با خدا در درس توضیح داده شده است؛ پس، 
کسی می تواند بگوید با خدا دوست است که واقعاً دوستان خدا را دوست دارد، نه کسانی را که اهل فساد 
و گناه اند. همچنین کسی که خدا را دوست دارد، از دستورات خداوند پیروی می کند؛ نه اینکه دست به گناه 

بزند و هربار هم آن را توجیه کند؛ و بالاخره، با کسانی که دشمن خدا هستند، دشمنی قلبی و عملی دارد.
4 دین با محبت خدا شروع می شود و با برائت و بیزاری از دشمنان خدا ادامه می یابد، نمی شود خدا را 

دوست داشت و به او عشق ورزید اما هیچ نفرتی از دشمنان خدا و کسانی که تلاش می کنند یاد خدا را در 
دل های افراد بخشکانند و جامعه را از مسیر خداوند دور کنند، نداشت.

د( پیشنهاد
پیشنهاد اول: دربارهٔ مبارزات پیامبران و امامان با زشتی ها و ستم کاری  است. دانش آموزان می توانند با 
مراجعه به قرآن کریم و کتاب های تاریخی و سیره ها، نمونه هایی از این مبارزات را یادداشت و در کلاس بازگو 
کنند. این فعالیت به دانش آموزان نشان می دهد که چگونه عشق و محبت پیامبران و امامان به خداوند، آنان 

را به مبارزه ای سرسختانه و همیشگی با بدی ها و زشتی ها کشانده است. 
پیشنهاد دوم: دربارهٔ مبارزات امام خمینی  است که در زمان ما و عصر حاضر اتفاق افتاده است 
تا دانش آموزان توجه کنند که یکی از پیروان بزرگ پیامبر اکرم  در عصر حاضر چگونه راه ایشان )آن 

حضرت( را پیموده است.

                        هـ( دانستنی های ضروری و اطلاعات مورد نیاز معلم

معلم می تواند از اطلاعات زیر هنگام تدریس استفاده کند. 
با استفاده از  آیهٔ قرآن،  بار در قرآن کریم آمده است و در چهل  1ــ کلمۀ حبّ و مشتقات آن: 95 
کلمه های »یحبّ« و »لایحبّ« به صراحت گفته شده است که خداوند چه کسانی را دوست دارد و چه کسانی 

را دوست ندارد.
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2ــ نکاتی از مرحوم علامۀ طباطبائی دربارۀ حب و عشق الهی: 
ــ »حب عبارت است از علاقهٔ بین محب و محبوب یا به عبارتی انجذاب بین علت و معلول یا شبیه به آن؛ 
پس، ما افعالمان را دوست داریم تا به وسیلهٔ آن استکمال یابیم و چیزهایی را هم که متعلق به افعال ماست، 

دوست داریم. محبت به »طبیعی«، »خیالی«، »موهوم« و »عقلی« تقسیم می شود«.
ــ خداوند از هر جهت که حساب شود، اهلیت دوست داشتن را دارد؛ چون کمال مطلق است، هستی 
او بالذّات است و ما متناهی هستیم و حبّ متناهی به نامتناهی ذاتی است و از بین نمی رود. همچنین، خدا بر 
ما انعام می کند؛ آن هم به نعمت های غیرمتناهی از نظر عدد و زمان؛ پس ما به همین دلیل او را دوست داریم؛ 

همان طور که هر منعم دیگر را به خاطر انعامش دوست داریم.
ــ چون حب، یک رابطهٔ وجودی است، پس هر چیزی خود را دوست می دارد و چون هر محبیّ همهٔ 
متعلقات محبوب خود را دوست دارد، پس، خداوند به این جهت که خود را دوست دارد، خلق خود را نیز 

دوست دارد«.1
3ــ تولّی و تبرّی در همۀ موجودات: آیت اللّٰه جوادی آملی از مرحوم خواجه نصیر نقل می کند که 
»آنچه در نوع جمادات به نام دفع و جذب هست، در گیاهان نیز وجود دارد«. آنگاه خودشان توضیح می دهند 
که »چون اگر سنگی یا خاکی بخواهد لعل شود، در بدخشان یا عقیق اندر یمن، ناچار است خاک های مستعد 
و مناسب را جذب و مواد ناسازگار را دفع کند«. در واقع تولیّ و تبرّی در گیاهان و جمادات به صورت جذب 
و دفع است. »در حیوانات به صورت غضب و شهوت درمی آید؛ از این دقیق تر می شود و به صورت محبت و 
عداوت جلوه می کند و از این مقدار بالاتر می آید، دقیق تر می شود و به صورت ارادت و کراهت ظهور می کند. 
از همهٔ اینها گذشته اگر خیلی دقیق و لطیف شد، به صورت تولیّ و تبرّی جلوه می کند که این از ویژگی های 

خواص اولیای حق و مؤمنان الهی است«.2
4ــ هرکس در قیامت با محبوب خود محشور می شود: روزی یکی از اعراب نزد رسول خدا  

آمد و از قیامت و صحنهٔ محشر سؤال کرد؛ ایشان فرمودند: »برای قیامت چه حاضر کرده ای؟«
گفت: »چیزی ندارم، اما خدا و رسولش را دوست دارم«.

پیامبر  فرمود: »انسان با چیزی که دوست دارد، محشور می شود«.3
باید ببینیم درونمان چه چیزی می خواهد و محبوبش چیست؛ زیرا با همان محشور می شویم. 

: زمانی که رسول  5  ــ رابطهٔ محبت آمیز جناب ابوطالب و امام علی  نسبت به پیامبر 
خدا  و یارانش در شعب ابی طالب در محاصرهٔ کفار بودند و خطر به قتل رساندن پیامبر بسیار جدی 
بود، ابوطالب برای حفظ جان ایشان کارهای مختلفی انجام می داد؛ از جمله اینکه شب ها به دور از چشم 

1ــ تفسیر المیزان، ج 1، ص 618 به بعد )با کمی تصرف(.
2ــ حکمت عبادات، ص 239 به بعد.

3ــ حکمت عبادات، ص 248.
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دیگران، محل خواب پیامبر را تغییر می داد و به فرزندش علی  می گفت که در بستر پیغمبر بخوابد و به او 
یادآوری می کرد که این کار را برای حفظ جان پیامبر می کند. علی  نیز در جواب می فرمود: »من از این 

کار راضی هستم و تو را اطاعت می کنم«.
٦ ــ صلوات بر پیامبر و اهل بیتش، نشانۀ محبت به ایشان است؛ به همین جهت پیشوایان ما بر آن 

تأکید کرده اند و فضیلت های بسیاری برای آن ذکر فرموده اند.
امام باقر و امام صادق  فرموده اند: »أثقَلُ ما یوضَعُ فِی المیزانِ یومَ القِیامَةِ الصّلاةُ علی محمّدٍ و عَلی أهلِ 

بیَتِه؛1 سنگین ترین چیزی که در میزان در روز قیامت قرار داده می شود، صلوات بر محمد و اهل بیت اوست«.
رسول خدا  می فرماید:

خدا کاروانی از فرشتگان دارد که همواره در حرکت اند. وقتی به حلقه های ذکر می رسند، برخی از آنها 
می گویند، بنشینید. چون اهل جلسه دعا کنند، فرشتگان آمین می گویند و چون صلوات بر پیامبر فرستند، با 
آنها صلوات می فرستند تا اینکه تمام شود؛ سپس، برخی از ملائکه به برخی دیگر می گویند: »خوشا به حال 

این افراد که جلسه را ترک می کنند، در حالی که آمرزیده شده اند«.
رسول خدا  می فرماید:

الصّلاةُ عَلیََّ و عَلی أهلِ بیَتِی تذَهَبُ بِالنّفاقِ.2
امام صادق  می فرماید:

ابتدا بر محمد و آل محمد صلوات فرستد؛ سپس،  باید  »کسی که درخواستی و حاجتی از خدا دارد، 
درخواست خود را بیان کند و بار دیگر بر محمد و آل محمد صلوات فرستد. خداوند عزوجل کریم تر از آن 

است که دو طرف دعا را قبول کند و دعای وسط را فرو گذارد…3«.

                        و( منابع

؛ استاد شهید مطهری، انتشارات صدرا )برای معلم و دانش آموز( 1 جاذبه و دافعۀ علی 

2 دیوان حافظ )برای معلم و دانش آموز(

3 تفسیرالمیزان )ترجمهٔ فارسی(، علامه طباطبائی، ج 1 )برای معلم(

4 سیرۀ نبوی، مصطفی دلشاد تهرانی، انتشارات وزارت ارشاد )برای معلم و دانش آموز(

5 فروغ ابدیت، استاد جعفر سبحانی، دفتر تبلیغات حوزهٔ علمیه )برای معلم و دانش آموز(

٦ نهضت امام خمینی، سیدحمید روحانی )برای معلم و دانش آموز(

٧  سلام بر خورشید، سیدعلی اکبر حسینی )برای دانش آموز(

1ــ سفینة البحار، ج 2، ص 49.
2ــ سفینة البحار، ج 2، ص 249.

3ــ کافی، ج 2، ص 494.



115 بخش دوم: یاددهی و یادگیری هر درس

                        الف( اهداف

1ــ هدف کلی: تبیین نقش نماز و روزه در تقویت تقوا و دوری از گناه
2ــ اهداف آموزشی:

 تبیین حقیقت تقوا
 تبیین نقش نماز در تقویت تقوا و بازدارندگی از گناه

 تبیین نقش روزه در تقویت تقوا
 بیان برخی از احکام مربوط به روزه

                        ب( محورهای اصلی درس

این درس شامل محورهای زیر است:
1 نماز و روزه از عوامل تقویت تقوا و بازدارنده از گناه است.

2 تقوا به معنای حفظ و نگه داشتن خود از ارتکاب به گناه است و انسان متقی کسی است که نفس خود 

را از حرکت در مسیر معصیت باز می دارد.
3 توجه به اعمال و عبارت های نماز، روحیهٔ تقوا را در انسان تقویت می کند.

4 نماز یک برنامهٔ روزانه برای شست وشو و پاک شدن از گناه است.

5 برخی اعمال تأثیر نماز را کم می کنند یا آن را به طور کامل از بین می برند.

٦ اگر روزه با آداب ظاهری و باطنی آن گرفته شود، روحیهٔ تقوا را در انسان تقویت می کند.

٧ روزه دارای احکامی است که هر مسلمانی باید آن را بیاموزد.

                        ج( اجزای تدریس

این درس شامل اجزای زیر است:
1ــ تبیین بخش »تقوا«

محور اصلی، این درس، »تقوا« ست و اینکه »نماز« و »روزه« چه کمکی برای دستیابی به تقوا می کنند. 
به همین جهت، لازم است دبیر ابتدا حقیقت تقوا را توضیح دهد؛ به گونه ای که دانش آموزان احساس کنند 

یاری از نماز و روزه درس 12
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تقوا یک فضیلت دور از دسترس و یا پیچیده و سخت نیست. تقوا لازمهٔ هر زندگی منظم و با برنامهٔ دینی 
است. ما نباید تقوا را به صورتی بیان کنیم که دانش آموزان گمان کنند، فقط پیامبران و امامان و اولیای الهی 

می توانند به تقوا برسند.
نیازمند  تقوا  به  نکند،  سرپیچی  فرمان های خداوند  از  و  بایستد  گناهان  مقابل  در  بخواهد  که  فردی  هر 
است، یعنی باید خودنگهدار باشد. برای تبیین بهتر این موضوع، بهتر است از نمونه های قابل درک برای 
کنکور  برای  خواندن  درس  از  را  ما  که  کارهایی  مقابل  در  نگهداری  خود  کنیم:  استفاده  دانش آموزان 
نخوردن  یا  ببریم،  پیش  برنامه  مطابق  را  ورزش  نمی گذارند  که  کارهایی  مقابل  در  مقاومت  یا  بازمی دارد، 
غذاهایی که برای بیماری ما مضرند و نیز پاسخ منفی به تقاضای دوستان ناباب، می تواند مفهوم تقوا را برای 

دانش آموزان روشن تر کند.
2ــ تبیین بخش »نماز و بازدارندگی از گناه«

از دیدگاه قرآن کریم یک ثمرهٔ مهم نماز، بازدارندگی از فحشا و منکرات است؛ یعنی اگر کسی نماز را به 
درستی برپا دارد، به حالتی می رسد که می تواند خود را هنگام پیش آمدن گناه، حفظ کند و این حالت، همان 

حالت تقواست.
در اینجا، لازم است که به دانش آموزان نشان دهیم چگونه نماز انسان را از گناه بازمی دارد. اگر این کار 
به خوبی صورت گیرد، دانش آموزان پاسخ یک سؤال خود را هم می یابند. آنها معمولاً این سؤال را در ذهن 
دارند که چرا برخی نمازگزاران مرتکب برخی گناهان، حتی گناهان بزرگ می شوند. بنابراین، باید چند نکته 

را برای دانش آموزان روشن کنیم:
1ــ نماز هنگامی دارای آثار و فواید سازنده است که به درستی و با شرایط خود انجام شود و هر قدر 

این شرایط بیشتر و بهتر رعایت شود، آثار آن بیشتر خواهد بود.
به جا  بدون شرایط  و  نماز سطحی  یک  که  درمی یابیم  می شود،  گناه  مرتکب  نمازگزاری  دیدیم  اگر  2ــ 

می آورد؛ به همین دلیل تأثیر کمتری بر شخصیت او می گذارد.
3ــ هریک از ما می توانیم در میان خانواده، خویشان و آشنایان خود مشاهده کنیم که هر قدر توجه قلبی 
افراد به نماز بیشتر می شود و نماز را به خاطر خدا بزرگ می دارند و به جا می آورند، به همان میزان کمتر به 
سراغ گناه می روند و معمولاً نمازگزارانی که سرسری و بدون توجه نماز می خوانند، ممکن است مرتکب گناه 

شوند.
4ــ اگر عبارت های نماز را به دقت و با توجه بیان کنیم و در حالت نماز به آنچه می گوییم، واقعاً ایمان 

داشته باشیم، به تدریج محتوای آن عبارات در ما نفوذ می کند و بر ما تأثیر می گذارد.
در اینجا است که باید عبارت های نماز را بیان کنیم و نشان دهیم اعتقاد واقعی به آن، سبب می شود که 
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حالت مقابل آن را از خود دور کنیم. این کار سبب می شود که توجه دانش آموزان به عبارت های نماز بیشتر 
شود و با آگاهی بیشتری نماز را به جا آورند.

3ــ انجام فعالیت »بررسی«
در این فعالیت، دانش آموزان به پیدا کردن منکراتی می پردازند که در مقابل محتوای نماز قرار دارند. به 

طور مثال:
سورهٔ توحید، دربارهٔ توحید الهی است و اگر کسی با توجه آن را بخواند، شرک را از خود دور خواهد 

کرد.
کسی که پیامبر اکرم  را دوست دارد و بر او درود می فرستد، با دشمنان پیامبر دوستی نخواهد کرد.
دیگران  از  می گذارد،  درمیان  با خدا  قنوت  در  را  و خواسته هایش  می کند  دعا  درگاه خدا  به  که  کسی 
کاری  هر  بر  او  و  خداست  نزد  خواسته ها  همه  اجابت  کلید  می داند  چون  و  داشت  نخواهد  درخواستی 

تواناست، همیشه در سختی ها و تنگناها به خدا امید دارد و هیچ گاه ناامید و مأیوس نمی شود.
کسی که می کوشد در جماعت مسلمانان حاضر شود، از تفرقه و جدایی دوری خواهد کرد.

کسی که می گوید خدایا فقط تو را می پرستم، از پرستش غیرخدا خودداری می کند.
کسی که می گوید خدایا فقط از تو یاری می خواهم، دست نیاز به سوی دیگران دراز نخواهد کرد.

4ــ تبیین بخش »تکمیل احکام«
می دانیم که انسان برای خواندن نماز دو نوع طهارت لازم دارد:

الف( طهارت از نجاسات )طهارت از خبث(
ب( طهارت از حَدَث )شامل وضو، غسل و تیمم می شود(

برای طهارت اول لازم است که دانش آموزان نجاست را بشناسند تا در صورت آلوده شدن بدن یا لباس 
به آنها، خود را پاک کنند. برای طهارت دوم نیز لازم است عواملی را که باعث بطلان وضو یا غسل و تیمم 

می شود را بدانند.
همچنین با توجه به بالا رفتن آمار استفاده از مشروبات الکلی، لازم است دبیران با توجه به آیات قرآن، به 

بیان مضرات و عواقب این عمل شیطانی بپردازند.
5  ــ  پاسخ سؤالات شما 

در این بخش به یکی از پرسش های رایج دانش آموزان دربارهٔ نماز پاسخ داده شده است. این پرسش که: 
علت تأکید خداوند بر نماز چیست؟ مگر خدا به نماز ما احتیاجی دارد؟

شاه کلید پاسخ به این سؤال تأکید بر این نکته است: »این ما هستیم که به نماز که پل ارتباطی ما با خداست 
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نیاز داریم نه خدا«. در حقیقت نماز به ما فایده می رساند و خدا از آن بی نیاز است. این پاسخ را می توان با 
یک مثال، به خوبی تبیین کرد:

اگر همهٔ مردم رو به خورشید خانه بسازند؛ چیزی به خورشید اضافه نمی شود و اگر همه مردم پشت به 
خورشید خانه بسازند؛ چیزی از خورشید کم نمی شود. خورشید نیازی به مردم ندارد که رو به او کنند. این 

مردم اند که برای دریافت نور و گرما باید خانه های خود را رو به خورشید بسازند. 
خداوند هم منبع همه خیرات و خوبی هاست و ذره ای به عبادت مردم نیازی ندارد. این ما هستیم که با رو 
کردن به او از الطاف خاص الهی برخوردار می شویم و رشد می کنیم. خداوند در قرآن کریم می فرماید: »اگر 

همه مردم کافر شوند ذره ای در خداوند اثر ندارد زیرا او از همه انسان ها بی نیاز است:
نَّ اللّٰهَ لغَنیٌ حَمیدٌ )سوره ابراهیم، آیهٔ 8(«. اِن تکَفُروا انتم وَ مَن فِی الارَضِ جَمیعاً فاَِ

5  ــ تبیین بخش »اعمالی که تأثیر نماز را از بین می برند«
در این قسمت توجه دانش آموزان را به این نکته جلب می کنیم که برخی اعمال موجب نابودی آثار نماز 
می شوند. دقیقاً همانند کسی که مدام استخر را از آب زلال پر می کند؛ اما به دلیل وجود سوراخ در کف 
تأثیرات و برکات نماز از آنها  نیز همانند سوراخ هایی هستند که  استخر، آب را هدر می دهد. برخی اعمال 

خارج می شود. غیبت کردن، ناراحت کردن والدین، نوشیدن شراب برخی از این اعمال هستند.
تذکر: حتماً در این بحث دانش آموزان را به این مسئله توجه دهید که ارتکاب چنین اعمالی هیچ وقت 
باعث نمی شود که مثلاً بگوییم: »حالا که من غیبت کرده ام و تا چهل روز نمازم قبول درگاه الهی نیست، پس 
تا چهل روز نماز نمی خوانم«. ارتکاب این گناهان هیچ دلیل موجهی برای ترک نماز نیست و اگر کسی نماز 
را با این دلیل ترک کند، در آن جهان مواخذه خواهد شد. توضیح بیشتر آنکه همان طور که در پاورقی کتاب 
نیز آمده است، عباداتی مانند نماز دو دسته شرط دارند. یکی شرط صحت و دیگری شرط کمال. نماز فرد 
غیبت کننده شرط صحت را دارد؛ یعنی نمازش صحیح است و مثلاً نیازی نیست که بعداً قضای آن را به جا 
بیاورد و در قیامت به خاطر ترک نماز مواخذه نمی شود؛ اما نماز وی شرط کمال را ندارد؛ یعنی آثار و برکاتی 
که بر نماز مترتب است؛ شامل حال چنین فردی نمی شود. بنابراین اگر در روایات گفته می شود که نمازش 

قبول نیست، منظور این است که شرط کمال را ندارد.
٦  ــ  بیشتر بدانیم 

و  اهتمام  با عنوان » دو رکعت عشق« در کتاب مطرح شده است، ذکر خاطره ای دربارهٔ  این بخش که 
توجه رزمندگان دفاع مقدس به نماز است. رزمنده ای که دو دست خود را از دست داده و از شدت درد و 
خونریزی بی رمق روی تخت افتاده است، نماز خود را فراموش نمی کند و در سخت ترین شرایط جسمانی 
به اقامهٔ نماز می پردازد. شاید این بخش تلنگر به کسانی باشد که با کوچک ترین بهانه ای نماز خود را ترک 
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می کنند یا به آن بی توجهی می کنند. قطعاً خداوند در روز قیامت این نمونه ها را به کسانی که به بهانه های واهی 
نسبت به نماز بی توجه بودند، نشان می دهد و بر دلایل سست آنان برای ترک یا بی توجهی به نماز خط  بطلان 

می کشد.
٧ــ تبیین بخش »روزه و تقویت تقوا«

مقابل  باشد، حالت صبر در  نمود عینی دارد، »صبر« است. هرکس که روزه گرفته  آنچه در روزه داری 
خوردن و آشامیدن را تمرین کرده است. صبر، به تدریج سبب تقویت حالت خود نگهداری در انسان می شود.

البته باید بکوشیم که دانش آموزان را متوجه این نکته کنیم که روزه، فقط پرهیز خود از خوردن و آشامیدن 
نیست؛ بلکه باید علاوه بر نگهداری خود از خوردن و آشامیدن، حفظ نفس در مقابل سایر گناهان هم مورد نظر 

باشد.
آنها را توضیح داد. روزهٔ  بر دهان، اعضای دیگر را هم وارد روزه کرد و روزهٔ  باید علاوه  از این رو، 
گوش، چشم، زبان، دست و پا و… . حفظ خود از گناهان مربوط به گوش، چشم و زبان و مانند آن باید در 

ماه رمضان تمرین شود تا در ماه های دیگر هم ادامه یابد.
٨  ــ انجام فعالیت »بررسی«

و  گرسنگی  تحمل  فقط  روزه داری  که  می کند  متوجه  را  آنان  آموزان،  دانش  توسط  فعالیت  این  انجام 
تشنگی نیست. رسول خدا  که آورندهٔ حکم روزه از جانب خداست، خود روزهٔ حقیقی را مشخص 
کرده و فرموده است که باید روزه به گونه ای انجام شود که علاوه بر تحمل تشنگی و گرسنگی، صفت تقوا و 
خود نگه داری از گناه نیز در ما پدید آید. از این رو بهترین عمل در ماه رمضان ترک گناه دانسته شده است.

9ــ تبیین بخش »احکام روزه«
دانش آموزان در دورهٔ اول متوسطه با احکام اصلی روزه، آشنا شده اند؛ اما برای یادآوری، لازم است که 

بار دیگر این احکام مرور شود.
برخی باطل کننده های روزه، مانند استمنا در کتاب درسی ذکر شده است. این مطلب با توجه به عادت 
برخی دانش آموزان به این عمل حرام ذکر شده است؛ البته دبیران باید شرایط کلاس را در نظر بگیرند و در 

صورت نیاز، در این باره توضیح دهند.
برخی احکام ویژهٔ دختران است که دبیران باید با مراجعه به یک رساله، آن احکام ضروری را به اطلاع 

دانش آموزان برسانند.
10ــ انجام »فعالیت کلاسی«

این فعالیت، به این دلیل طراحی شده که ضرورت داشتن مرجع تقلید را به دانش آموزان آموزش دهد و 
آنها برای احکام ضروری خود به رسالهٔ مرجع تقلید خود مراجعه کنند. البته حکم مسائلی که در این فعالیت 
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آمده، میان فقها مشترک است و اختلافی نیست. اما بهتر است رساله ای به کلاس بیاوریم و پاسخ را از 
رساله استخراج کنیم یا از دانش آموزان بخواهیم که پاسخ این مسئله ها را در منزل از رساله به دست آورند 

و در جلسهٔ بعد ارائه دهند.
 اگر روزه دار سهواً چیزی بخورد، روزه اش باطل نیست.

 اگر روزه دار چیزی را که لای دندانش مانده است، عمداً بخورد، روزه اش باطل می شود.
 روزه دار نباید غبار غلیظ و دود سیگار و تنباکو و مانند آنها را به حلق خود برساند.

 استفراغ روزه را باطل نمی کند مگر اینکه استفراغ عمدی باشد، یعنی اینکه انسان خودش دست در 
حلق خود کند تا بالا بیاورد.
11ــ اندیشه و تحقیق

داشتن  نیازمند  که  بدانند  دانش آموزان  تا  است  شده  طرح  نماز  دربارهٔ  سؤال  چند  قسمت  این  در 
توضیح المسائل اند.

1 در صورتی که قبل از رسیدن به آن مکان چیزی نخورده و نیاشامیده باشد.

2 این مسافر نمی تواند در آن روز، روزه بگیرد و بعداً باید قضای آن روز را به جا آورد.

3 روزهٔ خود را باید ادامه دهد.

4 اگر پیش از ظهر مسافرت کند و بخواهد به بیش از چهار فرسخ شرعی برود، وقتی به حد ترخص 

رسید )یعنی جایی که دیوار شهر دیده نمی شود و صدای اذان آن شنیده نمی شود( باید روزه خود را افطار 
کند.

توجه: تفاوت حد ترخص و مسافت شرعی
که مسافت شرعی هشت  می دانند درحالی  را همان مسافت شرعی  ترخص  دبیران حد  برخی  متأسفانه 
اما حد  برگشت(،  فرسخ  و 4  فرسخ رفت  یعنی 4  باشد،  برگشت  و  به صورت رفت  )هر چند  فرسخ است 
ترخص مسافتی است که دیوارهای شهر از آن جا دیده نمی شود و صدای اذان شهر شنیده نمی شود )طبق 
تحقیقات انجام گرفته حد ترخص از آخر شهر حدود 1350 متر می باشد(. کسی که می خواهد به مسافرت 
برود و مسافت وی حداقل 8 فرسخ است )به صورت رفت و برگشت( وقتی قبل از ظهر حرکت کند و به حد 

ترخص برسد، می تواند روزه اش را افطار کند.

                        د( دانستنی های ضروری و اطلاعات مورد نیاز معلم

1ــ برخی احکام مورد نیاز دربارۀ روزه:
 پر کردن یا جرم گیری و کشیدن دندان در ماه رمضان، زمانی جایز است که مطمئن باشیم آبی که به وسیلهٔ 
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دستگاه وارد فضای دهان می شود یا خون، وارد حلق نمی شود.
 فرو بردن خلط، اگر به فضای دهان نیامده باشد، اشکال ندارد.

 تنفس بخار حمام در هنگام روزه، مانعی ندارد.
 استفاده از عطر، شامپو و کرم در ماه رمضان، باطل کنندهٔ روزه نیست.

 کسی که به حرمت استمنا آگاهی نداشته باشد و نمی دانسته این کار روزه را باطل می کند و بدون غسل، نماز 
می خوانده و روزه می گرفته است، بنا بر فتوای امام خمینی و بعضی دیگر از مراجع مانند آیت اللّٰه   سیستانی، اگر 
واقعاً جاهل به حکم مسئله بوده و در تحقیق و سؤال کوتاهی نکرده باشد، روزه هایش قضا ندارد ولی نمازهایی را 
که بدون غسل خوانده است، باید قضا کند؛ البته برخی دیگر از مراجع در خصوص چنین فردی این گونه حکم 
داده اند که روزهٔ این فرد باطل است و باید آن را قضا کند اما کفاره ندارد )آیت اللّٰه خامنه ای و آیت اللّٰه مکارم 

شیرازی(

                        هـ( منابع

1 فلسفهٔ روزه برای جوانان، اسدالله محمدی نیا، نشر سبط اکبر )برای دانش آموز(

و  معلم  )برای  امیرکبیر  انتشارات  جعفری،  حبیب اللّٰه  انسان،  سلامت  در  روزه  پزشکی  اهمیت   2

دانش آموز(
3 اهمیت روزه از نظر علم روز، احمد صبور اردوبادی، انتشارات رسالت قلم )برای معلم و دانش آموز(

4 روزه از دیدگاه قرآن و عترت، سیدجعفر میرعظیمی، نشر رسالتی )برای معلم( 

5 جشن میهمانی خدا، مهدی جعفری، مرکز ترجمه و نشر کتاب )برای معلم و دانش آموز( 

و  معلم  )برای  اسلامی  تبلیغات  دفتر  موسوی،  سیدحسین  روح،  و  جسم  بیماری های  درمان  روزه   ٦

دانش آموز( 
٧ ره توشهٔ رمضان، رضا قربانیان، پیام عترت )برای معلم و دانش آموز(

٨ روزه و رمضان، محمدحسین فلاح زاده، سازمان تبلیغات اسلامی 
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                         الف( اهداف

هدف کلی: آشنایی با ارزشمندی دو میل درونی یعنی »آراستگی« و »مقبولیت« و لزوم همراهی این دو 
با عفاف 

اهداف آموزشی:
 تبیین معنای آراستگی و توجه دادن دانش آموز به اهمیت آراستگی باطنی در کنار آراستگی ظاهری

 آشنایی با نظر پیشوایان دین دربارهٔ آراستگی و توصیه های آنان در این مورد
 آشنایی با تأثیر آراستگی و پاکیزگی بر زندگی فردی و اجتماعی
 تبیین معنای مقبولیت و چگونگی کسب آن از راه های صحیح

 شناخت رابطهٔ آراستگی و عفاف 
 شناخت رابطهٔ مقبولیت و عفاف

                        ب( محورهای اصلی درس

1 میل به آراستگی از امیال فطری انسان است و گرایش به آن نه تنها مذموم نیست؛ بلکه به جهت پاسخ 

به یکی از امیال طبیعی انسان، به آن تأکید شده است.
2 اسلام نیز بر آراستگی ظاهر و باطن تأکید می کند و پیشوایان دین، انسان هایی آراسته از لحاظ ظاهر 

و باطن بوده اند.
توصیه های  زنان،  و  مردان  در  آراستگی  حفظ  به  عمومی  و  همگانی  توصیه های  بر  علاوه  اسلام   3

اختصاصی نیز دربارهٔ آراستگی زنان و آراستگی مردان دارد.
4 نیاز به مقبولیت نیز از نیازهای فطری هر انسان به ویژه در دورهٔ نوجوانی و جوانی است. 

5 عفاف صرفاً به حوزهٔ پوشیدگی و حجاب بر نمی گردد؛ بلکه طبق تعریف دقیق، عفاف حالتی درونی 

است که انسان را از تندروی یا کندروی در پاسخگویی به امیال طبیعی بازمی دارد.
٦ بنابر تعریف عفاف، انسان باید در برآوردن امیال فطری خود همچون آراستگی و مقبولیت، از افراط 

و تفریط خودداری کند. 
٧ از آنجا که زیبایی در زن عموماً بیشتر از مرد است، توجه به عفاف برای او ارزشمندتر و مقدس تر است. 

فضیلت آراستگی درس 13
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                         ج( اجزای تدریس

این درس شامل اجزای زیر است:
1ــ تبیین بخش »آراستگی، سیرۀ پیشوایان دین«

در این قسمت، باید دانش آموز را با پنج نکته مهم دربارهٔ آراستگی آشنا کنیم:
1 وقتی آراستگی را می ستاییم منظور ما فقط آراستگی ظاهری نیست؛ بلکه شایسته است انسان علاوه بر 

توجه به آراستگی ظاهر به آراستگی درون خود نیز توجه داشته باشد و همان طور که سعی می کند ظاهرش را از 
زشتی ها پا ک کند، باید درونش را نیز از رذایل اخلاقی دور سازد و به زیبایی های اخلاقی آراسته شود.

2 دانش آموز باید بداند که میل به آراستگی میلی فطری است که خداوند در درون انسان قرار داده است 

و پاسخ صحیح به آن نه تنها بد نیست؛ بلکه مورد تأکید است. آنچه مهم است این است که به این امیال به  طرز 
صحیح و به دور از افراط و تفریط پاسخ داده شود که در قسمت »ارتباط عفاف؛ آراستگی و مقبولیت« به 
این بحث پرداخته خواهد شد. بنابراین کسی که به آراستگی خود توجه دارد، به ندای فطرت خود پاسخ داده 
است و این امری پسندیده است. توجه به این نکته از آن جهت است که برخی از نوجوانان و جوانان گمان 
می کنند که توجه به آراستگی ظاهر کاری نادرست و مذموم است. البته در قسمت ارتباط عفاف با آراستگی 

این نکته بیان می شود
3 توجه به آراستگی یکی از موضوعاتی است که پیشوایان دین بر آن تأکید کرده اند و بزرگان دین ما 

خود در زمرهٔ آراسته ترین افراد جامعه خویش بوده اند. بیان سیرهٔ معصومان  در این باره سبب می شود که 
دانش آموزان دریافت درست و شفافی از دیدگاه اسلام به دست آورند.

اگر دانش آموزان احساس کنند که اسلام به آراستگی توجه کرده و به این گرایش طبیعی پاسخ مثبت داده است، 
علاقه مندی آنها به اسلام افزایش می یابد و پذیرش احکام دین در حوزهٔ آراستگی برای آنها آسان تر می شود.

شایسته است دبیر محترم علاوه بر موارد ذکر شده در کتاب، موارد دیگری از سیرهٔ معصومان  را 
برای دانش آموزان بیان کند تا اطلاعات آنها افزایش یابد.

4 نکتهٔ دیگر، آراستگی در عبادت است که می تواند در نوع نگاه دانش آموزان نسبت به عبادت هم مؤثر 

باشد. عبادت که به ظاهر، ربطی با آراستگی ندارد و یک عمل معنوی است، در اسلام با آراستگی، کاملاً 
گره خورده است؛ زیرا میان ظاهر و باطن انسان رابطه است. کسی که با ظاهری ژولیده به نماز می ایستد، 
به  که  دینی  درمی یابد  دانش آموز  می دهد.  خبر  درهم ریختهٔ خود  روح  یا  خدا  به  نسبت  بی توجهی خود  از 
آراستگی هنگام عبادت، اهمیت می دهد یک دین واقع گرا و متعادل است. او اندک اندک باید متوجه شود که 
میان آراستگی و بی بندوباری تفاوت وجود دارد. بی بندوباری در هرجا و هر مورد از نظر خداوند پسندیده 
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نیست؛ به ویژه در عبادت. مثلاً اگر کسی چون عبادت خوب است، هرجا که رسید، روی هر زمینی هرچند 
نجس یا غصبی، می تواند نماز بخواند نمازش مورد قبول خدا نیست. و این، بی بندوباری در عبادت است. 
بی بندوباری در آراستگی نیز پسندیده نیست. آراستگی در منزل با آراستگی در خیابان متفاوت است و انسان 

بی بندوبار کسی است که میان این دو تفاوت قائل نمی شود.
5 وقتی از توجه به آراستگی در دین اسلام سخن می گوییم، بسیاری از دختران احساس می کنند که با 

توجه به تأکید اسلام بر پوشیدگی زنان، این سفارش ها صرفاً دربارهٔ مردان است و به زنان در خصوص بحث 
آراستگی توجهی نشده است. به همین دلیل در بخش پایانی موضوع آراستگی سعی شده با ذکر نمونه ای 
بر این نکته تأکید شود که در اسلام به آراسته بودن زنان نیز با رعایت حدود شرعی توجه شده است. بلند 

گذاشتن ناخن برای زن یکی از این نمونه هاست. علاوه بر این می توان به موارد زیر نیز اشاره کرد:
امام صادق  فرمود: حضرت علی  همسر و دخترانش را با طلا و نقره آراسته می کرد) وسائل الشیعه، 

ج5، ص1039، کافی، ج6، ص475(
از امام باقر  در مورد طلا برای زنان سؤال شد. ایشان فرمودند: استفاده از آن هیچ اشکالی ندارد. 
باشد.) وسائل الشیعه،  به گردنش  به آویختن گردن بندی  سزاوار نیست زن از زیورآلات استفاده نکند ولو 

ج2، ص97(
دینی که طلا را برای مردان حرام می داند، آن را برای زنان سفارش می کند و پیامبری که مردان را به کوتاه 
کردن ناخن سفارش می کند، زنان را به بلند گذاشتن مقداری از ناخن توصیه می کند. این موارد نشان می دهد 

که توصیه به آراستگی صرفاً دربارهٔ مردان نیست.
2ــ تبیین بحث »مقبولیت«

یکی دیگر از امیال درونی انسان، نیاز به توجه و تحسین دیگران یا همان مقبول واقع شدن است. در این 
قسمت نیز باید این نکته را تذکر دهیم که علاقهٔ انسان به مقبول واقع شدن امر مذمومی نیست؛ زیرا این میل نیز 
از امیالی است که از سوی خداوند در بشر نهاده شده است. آنچه مهم است این است که به این امیال از طریق 
صحیح پاسخ داده شود. هرکس برای رسیدن به این هدف، راهی را در پیش می گیرد. کسانی که روحیه ای 
قوی و باطنی متعادل دارند، با شکوفا ساختن استعدادهای درونی خود، تحسین دیگران را برمی انگیزاند؛ اما 
انسان های حقیر با به کارگیری روش های ناپسند، دست به این کار می زنند و در نهایت، عده ای وضع ظاهری 
خود را وسیلهٔ جلب توجه دیگران قرار می دهند. البته در بسیاری از موارد هم این کار به طور ناخودآگاه انجام 

می گیرد و اگر در این باره از این افراد سؤال شود، برای کار خود دلایل دیگری می آورند.
3ــ تبیین بحث »عفاف«

در این بخش معنای عفاف که یکی دیگر از امور فطری است، بررسی شده است. عفاف حالتی است که 
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انسان را از افراط و تفریط در پاسخ گویی به امیال خویش بازمی دارد و انسان را دعوت به اعتدال می کند. 
بنابراین تعریف معنای عفاف بر خلاف تصور امروزی محدود در موضوع شهوت نمی شود. بلکه عفاف در 
کنار هر یک از امیال انسانی معنا می یابد. یعنی به گونه ای باشیم که نه در پاسخ گویی به امیال طبیعی خویش 

دچار سستی و خمودی باشیم و به تعبیری به تفریط گرفتار آییم و نه دچار زیاده روی و هواپرستی شویم.
به تعبیر شهید مطهری اسلام نه مانند برخی مکاتب غربی است که قائل به آزادی کامل امیال انسان باشد 
و نه چون برخی مکاتب شرق می اندیشد که بگوید باید ریشهٔ امیال را در درون انسان خشکاند. مطهری این 
امیال را چون رودخانه ای خروشان می داند که رها ساختن بی حد و مرز آن سبب طغیان رودخانه و در نتیجه 
خسارت و آسیب می شود و خشکاندن آن نیز باعث محروم شدن انسان از ثمرات آن می گردد. وی دیدگاه 
اسلام را حد وسط این دو دیدگاه می داند. دیدگاهی که معتقد است به جای خشکاندن یا رها کردن رودخانه 
باید روی آن سدی زد تا مهار رودخانه به دست خودمان باشد و هر جا لازم بود آب را رها کنیم و هر جا لازم 

بود جلوی آن را بگیریم. 
بنابراین، عفاف همان سدی است که باید در برابر امیال ساخت تا هم جلوی طغیان آن را بگیریم وهم از 

خشکاندن ریشه های آن دوری کنیم.
4ــ تبیین بخش »ارتباط عفاف با آراستگی و مقبولیت«

پس از تبیین معنای عفت، به بیان ارتباط آن با دو میل درونی انسان، یعنی آراستگی و مقبولیت می پردازیم. 
همان طور که گفته شد عفاف یعنی حد وسط در برآوردن امیال. خداوند خالق ماست و تمامی امیال را او 
خلق کرده است. از همین رو خداوندی که خالق میل ما به آراستگی است، خود فرمان داده است که در 
برابر این میل عفاف داشته باشید، یعنی حد وسط را نگه دارید. به تعبیر دیگر نه شلخته و ژولیده باشید و نه 

به حد خودنمایی برسید.
همان خدایی که میل به مقبولیت را در ما نهاده است، خود فرمان داده است که حد وسط را نگه داریم. 
هر  از  آنان  میان  در  مقبولیت  برای کسب  که  این  نه  و  باشیم  گریزان  و جامعه ها خود  از همسالان  نه  یعنی 
وسیله ای استفاده کنیم؛ بلکه رو به سوی کشف استعدادها و توانایی های خود بیاوریم و با رشد آنها زمینه 

مقبولیت خویش را فراهم کنیم.
تذکر: توجه دادن دانش آموزان به دو حدیثی که در این بخش آمده است، اهمیت بسیاری دارد. آنان 
باید بدانند که خودنمایی و تبرج، گناه و معصیت بزرگی است و طغیان از فرمان الهی حساب می شود. آنچه 
بر میزان قبح این گناه می افزاید، این است که این افراد موجبات معصیت دیگران را نیز فراهم می کنند و گاه 
موجب انحراف دیگران می شوند. برخی گناهان جنبهٔ شخصی دارند و فقط به خود انسان لطمه می زنند؛ 
اما برخی گناهان علاوه بر لطمه به خود باعث انحراف دیگران نیز می شوند و برای همین نزد خدا از زشتی 

بیشتری برخوردار است و تبرج از آن جمله است.
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5 ــ تبیین بخش »زن، مظهر عفاف«
اگرچه زن و مرد هر دو باید عفیف باشند، اما وجود این صفت ارزشمند در زنان ارزش بیشتری دارد. 
شاید دانش آموزان سؤال کنند: چرا؟ علت اصلی مربوط به روان شناسی زن و مرد و وضع جسمانی هرکدام 

از آنهاست.
خداوند زن را مظهر جمال خود آفریده است. زن و مرد هر دو این احساس را دارند که زن مظهر زیبایی 
به زیورآلات و پوشش های زیبا علاقه دارد. از طرف دیگر، خداوند، مرد را به  به همین جهت هم  است، 
گونه ای آفریده که تمایلش به زن را در رفتار نشان می دهد و به سوی او می رود. یعنی جاذبه، غالباً از ناحیهٔ 
زن است و جذب شدن از ناحیهٔ مرد. این حالت، سبب می شود که بنیان خانواده، تحکیم یابد و کشش و پیوند 
میان زن و شوهر برقرار شود. اگر این جاذبه نباشد، محیط خانواده، بیشتر شبیه یک محیط اداری می شود 

که افراد، صرفاً برای انجام وظیفه گرد هم جمع شده اند.
با توجه به این ویژگی های متفاوت که در تمام رفتارهای زن و مرد خود را نشان می دهد، زن باید حرمت 
و حریم از جنبه های گوناگون، مانند نحوهٔ سخن گفتن با مرد، راه رفتن از روی حیا و پوشش مناسب حفظ 
کند و مرد از جنبه های دیگری، مانند مهار نگاه و عدم اختلاط با زنان، باید خود را حفظ و تقوای خود را 

تقویت کند.
رعایت این امور برای آن است که از یک طرف جامعه به محیطی تبدیل نشود که افراد فاسد به حرمت 

زنان تعرض کنند و از طرف دیگر، جاذبهٔ زن و مرد در خانواده به قدری باشد که کمتر سبب جدایی گردد.
میزان طلاق های رسمی، جدا شدن های عاطفی و بالا رفتن سن ازدواج، ارتباط مستقیمی با میزان رعایت 

عفاف و حجاب توسط زنان و مردان دارد.
٦  ــ انجام فعالیت »بررسی«

این فعالیت، برای ارزیابی میزان انطباق پوشش افراد با احکام اسلامی است. در این فعالیت، دانش آموزان 
به نقد و بررسی این موضوع می پردازند و هر کس خود را نیز به طور غیرمستقیم ارزیابی می کند و با نقاط قوت 

و ضعف خود در این زمینه آشنا می شود.
٧ــ اندیشه و تحقیق

1 در سؤال اول، تفاوت های آراستگی و خودنمایی بررسی می شود. یکی از مهم ترین تفاوت های این 

به  دو کوچکی نفس در خودنمایی و سلامت نفس در آراستگی است. توضیح بیشتر اینکه، فردی که رو 
خودنمایی می آورد، ضعف روح و نداشتن عزت نفس خود را نشان می دهد زیرا این رفتار او نشان دهنده 
شدن  دیده  برای  و  است  غافل  درونی اش  ظرفیت های  از  و  است  تهی  خود  درون  در  وی  که  است  این 
به دنبال خودنمایی نیست زیرا در درون خود استعدادها و  رو به خودنمایی می آورد؛ اما در آراستگی فرد 
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ارزش های والایی را دارد، که ارزش خود را به آنها می داند و حاضر نیست به خاطر امور سطحی و ظاهری 
مورد توجه قرار گیرد.

2 دانش آموزان براساس آموخته های خود توضیح می دهند که چون زن بیش از مرد به نعمت زیبایی   
آراسته است و این زیبایی هم درونی و هم ظاهری است )درونی همچون احساسات و عواطف زیبای زنانه و 
بیرونی چون زیبایی ظاهر(، برای حفظ این نعمت و دور ماندن آن از نگاه نا اهلان، شایسته است زنان توجه 

ویژه ای به عفاف داشته باشند تا این نعمت اختصاصی آنان مورد دستبرد هوسرانان قرار نگیرد. 
٨  ــ پیشنهاد

پیشنهاد اول، برای توجه دادن دانش آموزان به الگوهای صحیح و نقد الگوهای منفی است.
پیشنهاد دوم، برای تأمل با خویش و نقد و ارزیابی خود و محاسبهٔ نفس است.

                        د( دانستنی های ضروری و اطلاعات  مورد نیاز معلم

1 موضوع عفاف و آراستگی، یکی از موضوعات بسیار مهم و حساسی است که نه تنها برای نوجوانان 

را  آن  گوناگون،  زوایای  از  باید  و  است  مطرح  بزرگ سالان  از  وسیعی  قشر  برای  بلکه  امروز،  جوانان  و 
بررسی کرد. جوانان و نوجوانان با ورود به دورهٔ بلوغ، به جسم و زیبایی خود توجه خاصی می کنند. در 
این میان، آراسته بودن و نظافت ظاهری مورد تأیید اسلام است؛ اما از سوی دیگر، فرهنگ جدید جهانی 
براساس زیربنای انسان شناسانهٔ خود که به جنبهٔ ظاهری و جسمانی وجود انسان توجه دارد و هویت انسان 
را در همین حقیقت ظاهری می بیند، شرایطی را ایجاد کرده است که قید و بندهای مربوط به عفاف گسیخته 
شود؛ الگوهای بی شماری برای رسیدگی به وضع ظاهری ارائه گردد و هر روز مُد جدیدی روانهٔ بازار شود؛ 
به طوری که افراد هنوز از یک الگو و مُد فارغ نشده اند که شیوه و مُد جدیدی به بازار می آید. برای تعمیم 
و گسترش این فرهنگ که در حقیقت فرهنگ برهنگی است، از شخصیت های مرجع جوانان و نوجوانان 
بازیکنان مشهور فوتبال طبق  برخی  الگو بسیار استفاده می شود.  به عنوان  مانند ورزش کاران و هنرمندان 
تبلیغاتی و تجاری دارند، موظف اند که آرایش موی سر و صورت خود را  با شرکت های  قراردادهایی که 
برای مدتی معین ــ مثلاً یک یا دو سال ــ در حالت خاصی نگه دارند تا بازار فروش کالاهای آن شرکت ها 

را گرم کنند!
2 توجه داشته باشیم که زیربنا و باطن حجاب، عفاف است که امری فطری تلقی می شود و همهٔ انسان ها به 

محض درک انسانیت خود به عفاف خود نیز، توجه می کنند. در داستان خلقت انسان و زندگی حضرت آدم و 
حوا در بهشت اولیه که بهشت قبل از تشریع بود، وقتی آن دو، میوهٔ ممنوعه را می خورند و برای ورود به زندگی 

دنیایی آماده می شوند، به اولین چیزی که توجه می کنند، عفت است. آیهٔ زیر بیان همین واقعیت است:
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جَرَةَ بدََتْ لهَُما سَوْآتهُُما وَ طفَِقا یخَْصِفانِ عَلیَْهِما مِنْ وَرَقِ الجَْنَّة«1. ا ذاقَا الشَّ »فدََلاَّهمُا بِغُرُورٍ فلَمََّ
بنابراین، باید بتوانیم روحیهٔ عفاف را زنده نگه داریم و پرورش دهیم.

3 یکی از مظاهر عفاف، آراستگی همراه با پوشش مناسب است. عفاف، جلوه های دیگری نیز در رفتار 

نامحرم، رعایت حدّ و حدود  به  نگاه کردن  از  تأکید کرد؛ از جمله، اجتناب  آنها  بر  باید  مسلمانان دارد که 
صحبت کردن در محیط کار و کوچه و خیابان، منع دیگران از بی بندوباری در روابط اجتماعی و اموری از 

این قبیل.
4 یکی از مسائلی که امروزه برای دانش آموزان مطرح است، مقایسهٔ جامعهٔ خود با جوامع غربی است. 

آنها می گویند: »چرا با اینکه حجاب و پوشش در غرب وجود ندارد، مشکلات و نابسامانی های ناشی از نبود 
حجاب در جوامع غربی مشاهده نمی شود؛ اما در جامعهٔ ما که پوشش و حجاب هست، برخی بی بندوباری ها 

در میان جوانان دیده می شود که قبلاً نبوده است«؛ در اینجا باید به چند نکته توجه کرد:
یا منفی دوری گزید و به جای دادن  باید از موضع گیری یک جانبهٔ مثبت  به این سؤال،  الف( در پاسخ 
پاسخ فوری و یک جانبه، گام به گام و به تدریج، سؤال را تحلیل نمود و به کمک خود دانش آموزان، پاسخ را 

نتیجه گیری کرد. همچنین باید از دادن آمارهای اغراق آمیز و سیاه نمایی طرف مقابل پرهیز شود.
ب( توجه کنیم که در جامعهٔ فعلی ما، کسانی بی بندوبارند که عفاف و پوشش اسلامی را نادیده می گیرند و 
به قانون دین توجهی نمی کنند. در  واقع، کسانی که از نظر اعتقادات دینی ضعیف ترند، بیشتر به مظاهر مختلف 
فساد رو می آورند؛ بنابراین، در همین جامعهٔ ما، گرفتار شدن برخی جوانان و بزرگسالان در دام بی بندوباری، 
ناشی از عدم توجه آنها به عفاف و حیاست. عواملی چون بیکاری برخی جوانان، فاصلهٔ طبقاتی میان برخی 
تبلیغات  هجوم  و  خانواده  در  تربیتی  نامناسب  روش های  اتخاذ  تبلیغی،  و  فرهنگی  کار  در  ضعف  اقشار، 

منحرف کنندهٔ بیگانگان و دشمنان، نقش زیادی در بی توجهی جوانان به عفاف و حیا دارند.
ج( متفکران بزرگ غرب و دلسوزان جوامع غربی معتقدند که این جوامع از جهت رفاه مادی و پیشرفت 
صنعتی به درجات بسیار بالایی رسیده اند؛ اما یک خطر همواره آنها را تهدید می کند و مشکلات بی شماری را 
برایشان به ارمغان آورده است و آن، فساد اخلاقی است. از آنجا که قدرت مادی کشورهای صنعتی زیاد است، 
آثار و تبلیغات این فساد اخلاقی حتی دامن گیر کشورهای جهان سوم هم می شود؛ نمونه های این امر، تجارت 
مواد مخدر، تجارت دختران و کودکان از جهان سوم به کشورهای غربی، ورود الگوهای مختلف بی بندوباری 

جنسی، قرص های روان گردان، گروه های فساد، فیلم های ضداخلاقی و مانند آن از غرب به جهان سوم است.
د( نکتهٔ بسیار حائز اهمیت این است که معمولاً نگاه یک مسلمان به زندگی و هدف زندگی، با نگاه یک 
به رفاه مادی است، بسیاری از  انسان غربی متفاوت است. از منظر انسانی که هدفش در زندگی رسیدن 
رابطه ها و مراودات ، مجاز و حتی خوب شمرده می شوند؛ در حالی که همین روابط از منظر انسانی که هدفی 
جز رستگاری اخروی ندارد، غیرمجاز و گناه است؛ به همین دلیل در غرب روابط نامشروع  وجود دارد؛ اما 

1ــ سورهٔ اعراف، آیهٔ 22. این مورد برای اطلاع دبیران است و طرح آن در کلاس درس، لازم نیست.
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جُرم تلقی نمی شود و لذا، وجود فرزندانی که از راه غیرمشروع به وجود آمده اند، برای مردم آن گونه جوامع 
قُبحی ندارد. در واقع، آنان صورت مسئله را پاک کرده اند. البته مورد یاد شده، باعث شده است که در آن 
جوامع، خانواده مفهوم خود را از دست بدهد و با سست شدن این کانون، گرفتاری و ناهنجاری های بزرگی 

ظهور کند. اکنون اغلب مردم در جوامع غربی نگران این گونه ناهنجاری ها و گرفتاری ها هستند.
هـ( روشن است که اگر خواهش های جسمانی که یکی از مهم ترین آنها خواهش های جنسی است، تعدیل 
نشود و در چارچوبی قرار نگیرد، فرصت پرداختن به جنبه های معنوی از میان می رود؛ در نتیجه، قوای 
فکری، تخیلی، عقلی و احساسی آدمی متوجه آن خواهش ها خواهد شد و از حرکت برای تعالی روحی باز 
خواهد ایستاد. در چنین شرایطی، حتی اگر انسان بسیار عاقلانه هم حرکت کند، صرفاً به حیوانی پیشرفته، 

توسعه یافته و مبادی آداب تبدیل خواهد شد.
5 سخنانی از پیشوایان دین دربارۀ آراستگی و عفاف

 توجه به آراستگی
قرآن کریم: »یا بنَی  آدَمَ خُذُوا زینَتَکمُْ عِندَْ کلُِّ مَسْجِد«1؛ ای فرزندان آدم، زینت خود را در هر نماز با 

خود بردارید.
: مَن اتخَّذَ ثوباً فلینظفّه.2 رسول خدا 

: آراسته کردن خود، از اخلاق مؤمنان است.3 امام علی 
: همچنان که دوست دارید افراد بیگانه و غریبه شما را در بهترین شکل ببینند و خود را  امام علی 

برای آنها می آرایید، وقتی نزد برادر مسلمان خود نیز می روید، به همان صورت، خویشتن را بیارایید.4
نَّ اللّٰهَ جَمیلٌ، یحُِبُّ الجَمال، ولیکنُ من حلال.5 ل، فاِ : اِلبسَ و تجََمَّ امام صادق 

: پیامبر اکرم  برای بوی خوش، بیش از غذای خود هزینه می کرد.6 امام صادق 
: سزاوار نیست که مرد استفادهٔ هر روزه از بوی خوش را ترک کند؛ اگر نتوانست یک  امام رضا 

روز در میان و باز اگر نتوانست، هر جمعه خود را خوش بو کند و هیچ گاه این کار را رها نکند.7
: دو رکعت نماز که با بوی خوش گزارده شود، بهتر از هفتاد رکعت نماز است که بدون  امام صادق 

بوی خوش به جا آرند.8
 رابطۀ آراستگی باطن و ظاهر

1ــ سورهٔ اعراف، آیهٔ 31.
2ــ اصول کافی، ج 6، ص 244.

3ــ غررالحکم و دررالکلم، حدیث 1175.
4ــ خصال، شیخ صدوق، ص 612.
5ــ وسائل الشیعه، ج 3، ص 340.

6  ــ مکارم الاخلاق، ص 104.
7ــ بحارالانوار، ج 73، ص 140.

8ــ ثواب الاعمال، ص 362.



131 بخش دوم: یاددهی و یادگیری هر درس

: حُسنُ الصّورةِ جَمالٌ ظاهرٌ و حُسنُ العَقلِ جَمالٌ باطنٌ؛ خوب بودن چهره و  امام حسن عسکری 
صورت، زیبایی ظاهری و خوب بودن عقل، زیبایی باطنی است.1

: آراستگی باطن، زیباتر است از آراستگی ظاهر.2 امام علی 
٧ سخنانی از بزرگان

و  است  انسان  فطری  از خواسته های  یکی  و جمال،  زیبایی  به  انسان  گرایش  استاد شهید مطهری: 
احساس لذت از زیبایی ها و تناسب ها و پاکیزگی ها، با سرشت انسان آمیخته شده است.3

با زیبایی محتاج است. بدون زیبایی، روح در تاریکی و  به ارتباط  استاد محمدتقی جعفری: انسان، 
خشونت ماده خسته می شود.4

سعدی: بزرگی را در محفلی همی ستودند و در اوصاف جمیلش مبالغه می نمودند؛ سر از جَیب تفکر 
برآورد و گفت: من آنم که دانم.

وز خُبـث باطنــم، ســر خجلـت فتــاده پیششخصم به چشـم عالمیان، خوب منظــر است
تحسین کنند و او خجل از پای زشت خویشطاووس را به نقش و نگاری که هست، خلق

متن زیر از جواد محدثی، برای خواندن در کلاس مناسب است:
»چشم« دریچه ای به دنیای قلب است.

»دیدن« و »نظر«، خواستن دل را در پی دارد.
»هر آنچه دیده بیند، دل کند یاد«.5

با این حساب، باید به آنچه در »چشم انداز« ما قرار می گیرد، حساس باشیم. دیدنی ها ــ چه خوب و چه بد 
ــ گرایش ما را به سوی خود »جذب« می کند و ما اغلب مجذوب چیزی می شویم که می بینیم.

کنیم،  نگاه  خود  پای  جلوی  به  فقط  اگر  و  می کنیم  پیدا  دید«  »وسعت  بنگریم،  دوردست  افق  به  اگر 
»نقداندیش«، »حاضرگرا« و »تنگ نظر« می شویم. چرا »نگاه حرام« آن همه نکوهش شده است؟ چون دل را 

هم به دنبال حرام می کشد.
نگاه به چهرهٔ عالم، نگاه به در خانهٔ عالم، نگاه به آیات قرآن، عبادت است؛ چون این نگاه، جلوه هایی از 

معنویت، پاکی و حق را به درون انسان منتقل می کند.
عارفان، مراقب چشم و نگاه خویش اند؛ به حرام نمی نگرند، تا تیرگی و سیاهی از روزنهٔ »نگاه پاک« به 

»خانهٔ دل« نفوذ نکند. وقتی دل از راه چشم تغذیه می شود، چرا »غذای حرام« به آن بدهیم؟

1ــ اصول کافی، ج 6، ص 438.
2ــ غررالحکم و دررالکلم، حدیث 5503.

3ــ فطرت، ص 80.
4 ــ زیبایی هنر از دیدگاه اسلام، استاد محمدتقی جعفری.

5 ــ بابا طاهر.


